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  زنداني شدن باب و مباحثه وي با

  الدين ميرزاعلما در تبريز درحضور ناصر
كه درآن زمان سـرحد     » بايزيد  « همان گونه كه مطلع شديم باب را ازاصفهان به زندان ماكو سپس به چهريق واقع در نزديكي                          

درآن جا قلعه محكمي وجود داشت كه كمتر كسي مي توانست بدان دسترسـي داشـته                . مملكت عثماني يا تركيه كنوني است، بردند      

 درآن جا متمركز بود وضمنا سركردگان آن قلعه هم عموما ازبستگان وقبيله صـدراعظم وقـت ميـرزا آغاسـي                   باشد و چون لشكري   

بودند براي محافظت باب ازنظرآنان جاي امني محسوب  مي شد غافل ازآن كه قراولان گرسنه بهتـرين وسـيله اي بودنـد كـه بـاب                           

باب ازهمانجا توسط قراولان سلطان پيامش را بـراي دشـمنان           . ود گيرند وايادي مي توانستند با مقداري رشوه آنان را به استخدام خ          

  .سلطان به بيرون مي فرستاد و پيروانش وي را درجريان رويداد ها قرارميدادند

ملا حسين درتهران به حضور مبارك حضرت باب مشرف شده وازآن جا عزيمت آذربايجـان نمودنـد در شـب عيـد                 «          

ه روز سيزدهم ماه ربيع الثاني بود به ماكو رسيدند حـضرت بـاب او را در آغـوش كـشيدند و بـا                        هجري ك 1264نوروز سال 

كمال اشتياق با او معانقه نمودند دستش را دردست خود گرفته و به طرف اتاق خود روان شدند و اجـازه فرمودنـداحبا بـه       

 نوروز مخصوص فرستاده ملاحسين هنوز      محضر مبارك مشرف شوند فرمودند اين ميوه هاي لذيذ رامحمد تقي براي جشن            

درتبريز بود كه خبر انتقال حضرت باب را ازماكو به چهريق استماع كرد حضرت باب وقتي كه مي خواستند ملا حـسين را                       

مرخص كنند به او فرمودند تو از خراسان تا اينجا تمام راه را پياده پيمودي اينك نيز بايد پياده بـه نقطـه مقـصود رهـسپار                           

ايد چنان شجاع و دلير باشي كه خط نسخ براسامي دليران بكشي ازاين جا كه بروي به شهرخوي توجـه نمـا و از آن                        شوي ب 

جا به اروميه و ميلان و تبريزو زنجان و قزوين و تهران سفر كن اجبارا ملاقات نما پيغام مرا به جمع آن ها برسان سعي كـن                           

  1.»زي از تهران بايد به مازندران رهسپار شويآتش محبت جمال الهي را در قلوب آنان مشتعل سا

باب ازدرون زندان با درنظرگرفتن سيروقايع دستوراتي صادرمي كرد ومريـدان نـزديكش، ماننـد مـلا حـسين بـشرويه اي، حـاج                           

ن بـشرويه   ملا حـسي  . محمدعلي بار فروش، سيديحيي دارابي واز همه موثرترقرة العين آن دستورات را به مرحله اجرا مي گذاشتند                

اي درخراسان، حاج محمد علي بار فروش درمازندران وقرة العين درقزوين فعاليت مـي كردنـد كـه اگرازنظـر جغرافيـائي بـه ايـن           

ايـن  . محورها نگاهي بيادازيم باب با يك حساب دقيق درشمال، جنوب، مركز و مشرق ايران دست بـه عمليـات تبليغـاتي زده بـود                       

ان كه مانندهمه زمان ها زود به حركت درمي آيند، ايجاد كرد وباعث تشويش پادشاه مـشوشي شـد       روند، تنشي تند درمردم آن زم     

درآن مقطع همان گونه كه درتاريخچه كتاب اشاره كرديم مملكت نيازبه عامل ذهني داشـت تـا بـا                   . كه هرآن دستخوش طوفان بود    
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 ٩٨

ازايـن رو   . مي رفت كه حكومت را دچارچنين طوفاني نمايد       پيدايش باب   . پيدايش منفذي ناراحتي ها را به صورت طوفان نشان دهد         

  . به فكر چاره افتاد- كه در صفحات بعد بدان مي پردازيم-شاه تكان خورد و با رسيدن خبرهاي ناخوشايند شورش ها

جـان بـه سـرمي         با اوج گرفتن ماجرا محمد شاه قاجار به وليعهدش ناصرالدين ميرزا كه درآن وقـت در تبريزمركزايالـت آذرباي                 

 فرمان داد تا هيئتي ازعلما و فقها و فـضلا وامـرا وديگرشخـصيت هـاي مهـم                   - آذربايجان معمولا مقروليعهد درزمان قاجار بود      -برد

وسران شهربه رياست خودش تشكيل دهد تا ببيند باب چه مي گويد ودرمجلسي كه با حضورآن عـده تـشكيل مـي شـود تكلـيفش                       

اب را از زندان احضاركنند و ازاعضاي حاضروهيئت به اصطلاح منـصفه راي بخواهنـد و سـپس نظـر                    وي دستورداد كه ب   . روشن شود 

  .را جويا شوند كه در كورد گفته و انديشه باب چه بايد بكنند علماء

ين گـزارش محكـم تـر   .      در دستور محمد شاه آمده بود كه درباره حكم صادره تعجيل نشود تا اولياء دولت گزارش مزبور كننـد                  

سندي است كه درمورد بـاب ازنظـر تـاريخي دردسـترس اسـت چـه آن سـند بـه دسـتخط                       

حال ما هم به تبريـز مـي        .    ناصرالدين نوشته شده كه خود درآن محضر حضور داشته است         

رويم تاببينيم ناصرالدين ميرزا درپي فرمان پدرش محمد شاه قاجارچـه اقـدامي انجـام مـي                  

  .دهد

 ازتصويب حكم و راي گيري اجراي آن را بـه بعـد يعنـي بعـد                 محمد شاه متذكر شد كه بعد     

  .ازبررسي صورت جلسه آن مناظره دردربارتهران، موكول نمايند و منتظرجواب دربارباشند

    به هرحال به زودي هيئت مطلوب تشكيل شد ومدعوين همگي آن گونـه كـه پـيش بينـي                   

 محمد ممقاني ملقب به حجة الاسلام و رئيس علماي شـيخيه، حـاج محمـود                شده بود حاضر گشتند، بدان معني ازطبقه علما وفقها ملا         

، ميرزاعلــي اصغرشــيخ الاســلام، ميرزامحــسن قاضــي، ميــرزا حــسن  )ملاباشــي(ملقــب بــه نظــام العلمــاء ، حــاج ميــرزا عبــدالكريم 

دي ملقـب بـه نـصيرالملك       ازرجال وشخصيت هاي دولتي محمد خان زنگنـه اميرنظـام، ميـرزا فـضل االله علـي آبـا                  ) . ملاباشي(زنوزي

وزيرداخله، ميرزاجعفرخان ملقب معيرالدوله كفيل وزارت امورخارجه، ميرزا موسي تفرشي كفيل وزارت ماليه و ميرزا مهـدي خـان                   

  .ملقب به بيان الملك رازداروزيركشورو بسياري ديگرازچنين افرادي حضورداشتند

رئيس پـرده داري وليعهـد وارد مجلـس         » كاظم خان فراش باشي   « رميزبانش    علي محمد شيرازي همراه با محافظ يا به كلامي ديگ         

  :مناظره شروع شد واولين كسي كه لب به سخن گشود نظام العلماء بود كه گفت. شدند واورا درصدرمجلس جاي دادند



 ٩٩

و » 2بود، مرا سه سوال است اگرچه من اهل علم نيستم و مقام ملازمت دارم و خالي ازغرضم، تصديق من خالي از واقعي نخواهد                  -    

  :بدين ترتيب مناظره شروع شد كه پي گيري مي كنيم

  : نظام العلماء خطاب به علي محمد شيرازي-    

 اي سيد به اين كتاب واوراقي كه اكنون نزد تو مي گزارم نظركن، درعبارت آن ها كه به اسلوب قرآن وكتـاب آسـماني نوشـته          -    

ه بنگر، ببين اين ها از گفتارخود شما مي باشد؟ يا كساني از دشمنان شما آن ها را به شما افترا بـسته                       شده ودربلاد ايران منتشرگشت   

  .»وبه دروغ به شما نسبت داده اند؟

  .     وي اين جمله را گفت و بعد كتب واوراقي را كه نزد خود داشت به علي محمد شيرازي داد

  :    علي محمد در جواب گفت

  .ب ازطرف خدا مي باشد آري اين كت-     

  :     نظام العلماء گفت

 تو دراين كتاب خودت را شجره طوبي ناميده اي، مفهوم اين بيان آن است كه هر چه برزبان تو جاري گشته يا مي شـود كـلام                            -     

  خدا مي باشد و يا به عبارت ديگر گويا شما معتقديد كه سخنان شما سخنان خدا و گفتار خدا مي باشد؟

  : علي محمد گفت    

  . خدا تو را رحمت كند، آري، قسم به خدا چنين است كه مي گوئي-      

  :      نظام العلماء گفت

  خطاب مي كنند؟» باب« مي خوانند ازطرف خود شما باشد و يا مردم ازپيش خود شما را » باب«  آيا اين كه شما را -     

د، مردم ازپيش خـودنمي گوينـد       نه ازطرف خودم مي باش    : علي محمد شيرازي گفت     

  .بلكه اين اسم ازطرف خدا است و من هم علم هستم

دركجا، درخانه كعبه، بيـت المقـدس، يـا بيـت معمـور؟علي محمـد               :        نظام العلماء 

دراين هنگام وليعهد ناصرالدين شاه از جا       .( شيرازي گفت هركجا است خدائي است     

  .بلند شد
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 اي سيد دانسته باش كه من با خداعهد كرده ام كه اگرشمابتوانيد درنزد ما ثابت كنيد كه شـما حقيقتـا                    : رزا ناصرالدين مي  -              

  .باب علم ايد دراين صورت اين منصب ومسندي را كه من دارا هستم به شما واگذارمي كنم و خودم مطيع و منقاد شما مي باشم

ين ن ادعائي كه كردي اميرالمومنين به اين اسم خوانده مـي شـد و كـسي كـه او را بـد        اي سيد احسنت به اي    :  نظام العلماء  -              

  :بود كه فرمود) ص(اسم خواند پيغمبر

  .من شهرعلم مي باشم وعلي درآن شهراست» انا مدينة العلم و علي بابها              « 

پيش از آن كه مرا نيابيد از من بپرسيد، زيرا ميـان  »  علما جماعاسلوني قبل ان تفقد ولي لان بين جنبي    « :بعد فرمود ) ع(             علي  

اكنون پاره اي از مسائل مشكله نزد من است كه حل آن ها را از شما مـي خـواهم و ازجملـه آنهـا            . دو پهلوي من علوم بسياري است     

  .چيزي مربوط به علم طب است

  .من درس طب نخوانده ام:  علي محمد-      

ازعلوم ديني مي پرسم ولي ازجمله مشروط معرفت اين علم فهـم معـاني آيـات و حـديث اسـت و فهـم آن هـم                           : علماء نظام ال  -      

و . متوقف برمعرفت علوم، نحو، صرف، معاني ، بيان، بديع، منطق وعلوم ديگري مي باشد، پس من ازهمان علوم مقدماتي مي پرسـم                     

  .ابتدا صرف شروع مي كنم

  . صرف را هنگام كودكي خوانده اممن علم:  علي محمد-      

براي ما تفسير كن، تركيب نحوي آن را بيان نما، بگو شان نزول سـوره  » وهو الذي يريكم البرق خوفا و طمعا«  نظام آيه شريفه -      

  كوثر چيست؟ و چه علت دارد كه خدا پيغمبرش را بدين سوره تسليت داده؟

  .مهلت:  علي محمد-      

معناي فرمايش امام علي بن موسي الرضا چيست كه درمجلس مامون درجواب سوال او پرسيد چه دليل برخلاف             : علماء نظام ال  -      

  .اگر نبود بنائنا: جدت علي بن ابيطالب داري حضرت فرمود

  .اين حديث نيست:  علي محمد-      

  . كنهرچه باشدآيا ازمقالات عرب هم نيست تفسيرش را بيان:  نظام العلماء-      

  .رخصت و مهلت:  علي محمد-      

  چيست؟» لعن له العين ظلمت العين الواحده« معناي حديث:  نظام العلماء-      

  .نمي دانم:  علي محمد-      



 ١٠١

  يعني چه؟» اذا دخل الرجل علي الخنثي علن الانثي وجب الغسل علي الخنثي دون الرجل و الاثني« مفهوم:  نظام العلماء-      

  .سكوت: علي محمد-      

تاليفات خود را به عقيده خودت براساس فصاحت و بلاغت ساخته اي پس اكنون بگو ببيـنم چـه نـسبتي از نـسب             : نظام العلماء  -      

  اربع ميان فصاحت و بلاغت وجود دارد و چرا شكل اول بديهي الانتاج است؟

  .سكوت نمود و از جواب عاجز ماند:  علي محمد-    

اي سيد من سوال ديگري از تو مي كنم و ديگر سوالي هم ندارم ولي سـوال آن اسـت كـه اگـر مـا گمـان كنـيم و                               : ظام العلماء  ن -    

تسليم شويم كه اين علومي كه اكنون در نزد بشر موجود است تمامش قال و قيل است و به قدر پشيزي به حال بـشر مفيـد نيـست،                  

و ...دتي را كه از زمان قديم معدد و پيروي خردمندان جهان بوده است پيروي مي كنيم               پس ما از تمام آن علوم صرف نظر كرده، عا         

چون اين مقدمه علوم شد پس اكنون من از شما مي پرسم چنان كه از كتاب ها و احوال شـما معلـوم مـي شـود، شـما گـاهي ادعـاي                                 

يد، ما اينجا حاضر شديم كـه از شـما بپرسـيم آيـا              رسالت مي كنيد، زماني مدعي مهدويت  مي باشيد و گاهي ديگر ادعاي ولايت دار              

  معجزات و كراماتي داريد كه حجت شما بر مردم باشد؟

  .هر چه مي خواهي بخواه:  علي محمد-    

اي سيد بر تو پوشيده نيست كه پادشاه ايران به بيماري نقرس مبتلا است مبتلا است و آن بيماري سختي است كه                     :  نظام العلماء  -    

  .از معالجه آن عاجزند واكنون از شما مي خواهم كه او را از چنين دردي كه دواي آن ناياب است شفا دهياطباء 

  .اين كار غير ممكن است:  علي محمد-    

اين آقائي كه اكنون با شما منـاظره مـي        ) خطاب به علي محمد شيرازي    ( اي سيد ): ناصرالدين ميرزا ولايت عهد   (  ناصرالدين شاه  -    

علم من است و كسي است كه مرا نيكو ادب كرده است ولي اكنون پير شده، طراوت جواني را از دست داده و نمـي توانـد در                            كند م 

  سفر و حضر با ما ملازم باشد آيا مي تواني او را به دوره جواني برگرداني؟

  .اين محال است:  علي محمد شيرازي-    

پيمانه اش خالي است و انبانش ازهر معقـول و منقـولي        ) اشاره به علي محمد شيرازي    ( مرداي مردم بدانيد كه اين      :  نظام العلماء  -    

  .تهي است او مغرور به باطل و شفيه و جاهل است، هيچ معجزه و كرامتي ندارد و شايسته هيچ گونه احترامي نيست

ام اين چه سخني است كـه مـي گـوئي؟ مـنم آن     اي نظ) در حالي كه از اين تقبيح و توبيخ عصباني شده بود (  علي محمد شيرازي   -    

  .مردي كه هزار سال است درانتظاراو مي باشيد
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  آيا تو مهدي منتظرو امام قائم مي باشي؟:  نظام العلماء-    

  .آري من همان هستم:  علي محمد شيرازي-    

  مهدي نوعي هستي يا مهدي شخصي؟:  نظام العلماء-    

  .ن همان مهدي شخصي هستممن عي:  علي محمد شيرازي-    

  نام پدر، مادرت چيست و كجا متولد شده اي؟:  نظام العلماء-    

اسمم علي محمد، اسم پدرم ميرزا رضاي بزاز، مادرم خديجه، محل ولادتم شيرازاست و سـي و پـنج سـال                     :  علي محمد شيرازي   -    

  .هم ازعمرم مي گذرد

ي، اسم پدرش حسن، اسم مادرش نـرجس و محـل ولادتـش سـر مـن راوي اسـت پـس                اسم مهدي منتظر ما مهد      : نظام العلماء  -     

  چگونه اين مشخصات بر تو تطبيق ندارد؟

  .هم اكنون كرامتي به شما نشان مي دهم تا معلوم گردد كه من در دعوي خود صادق هستم:  علي محمد شيرازي-     

  .كنحبا و كرامة ، كرامت خويش را ظاهر :  حضاردست جمعي-      

  ).بيت دراصطلاح خطاطان فارس پنجاه حرف است( من در يك روز هزار بيت مي نويسم:  علي محمد شيرازي-      

  .برفرض آن كه درست بگوئي اين كه كرامت نشد، زيرا بسياري از نويسندگان دراين هنربا تو شريكند:  حضار-       

. ت كاتبي داشتم كه به روزي دو هزار بيت كتابت مي كرد و آخرالامركـور شـد                من درزمان توقف درعتبات عاليا    :  نظام العلماء  -      

  .البته شما هم اين عمل را ترك نمائيد والا كور خواهيد شد

ما دركتاب تو كه آن را به مثابه قرآن قرار دادي خوانده ايم كه  مي گوئي نخستين كسي كـه بـه مـن ايمـان                           :  ملامحمد ممقاني  -      

  ...آورد

بـه  » ناصـرالدين ميـرزا   «  به هر حال آن نشست تاريخي سندي معتبر در دست است كه چگـونگي گـزارش نشـست را وليعهـد                            

محمد شاه نوشته كه نسخه اصلي آن هم اكنون در كتابخانه مجلس موجود و ميرزا ابوالفضل گلپايگاني كه بنام تـرين ملايـان بهـائي                         

نوشته و به چاپ رسانيده، در اين جا عين آن منعكس مـي شـود، ايـن سـند                     ر عبدالبهاء كه به دستو  » كشف الغطاء « مي بود در كتاب     

ازهرنظرمعتبر و مستند مي باشد زيرا نوشته رسمي دولتي ، گزارشي است كه وليعهدي براي آگاه بودن شاهي نوشـته پيداسـت كـه          

 و معتبر مي دانند و جاي هيچ گونه ايرادي از جانـب             از آن سو خود بهائيان اين مدرك را تائيد        . گمان دروغ و گزاف كمتر توان برد      
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ايشان نمي رود، گذشته ازاين ها با آن چه ناسخ التواريخ و قصص العلمـا نوشـته                 

اند برابراست، با اين تفاوت كه شرح جلسه درآن منابع به درازا كشيده ولـي در                

  .3اين جا سخن كوتاه گشته

عريضه وليعهد ناصرالدين ميرزا به محمد شـاه        متن                                    « 

  :»قاجار

  »هواالله تعالي شانه                                       « 

قربان خاك پـاي مبـارك شـوم، در بـاب فرمـان قـضا جريـان                              « 

حـسب  . صادرشده بود كه علماي طرفين را احضار كرده بااو گفتگو نمايند          

ستاده بازنجيرازاروميه آورده به كاظم خان سپرد       الحكم همايون محصل فر   

ورقعه به جانب مجتهد نوشت كه آمده بـا ادلـه وبـراهين و قـوانين مبـين                  

گفت و شنيد كنند وجناب مجتهد در جواب نوشتند كه از تقريرات جمعي             

 و ملاحظه تحريرات اين شخص بـي ديـن و كفرواظهـر مـن               -از معتمدين 

لهـذا جنـاب جنـاب      .   گفت و شنيدن است    -عد از شهادت شهود تكليف داعي مجددا در       ب. الشمس واوضح من الامس است    

 و ميـرزا يحيـي و       - قلي را احضار نموده و درمجلس از نوكران اين غلام اميرارسلان خـان             –آخوند ملا محمد وملا مرتضي    

 ـ         -اول حاجي محمود پرسيد كه    . كاظم خان نيز ايستادند    ب امـام هـستم و بـابم و          مسموع مي شود كه تومي گوئي مـن نائ

اطاعـت مـن بـر      .  شنيده ايد راست است    -گفت بلي و  .  كلمات گفته اي كه دليل برامام بودن بلكه  پيغمبري نيست           -بعضي  

پرسيدند .  است -وليكن اين كلمات را من نگفته ام آن كه گفته است، گفته           »  الباب سجدا  -ادخلو« شما لازم است به دليل        

  .آن كه به كوه طور تجلي كردگوينده كيست؟ جواب داد 

الان درمـن خلـق مـي       . آن وقت دراو خلق مي شد     . بنده به منزله شجرطور هستم    .          نهي درميان نيست اين ها را خدا گفته است        

ت گف ـ. آن كه چهل هزار ازعلما منكر او خواهنـد شـد  . شود و به خدا قسم كسي كه ازصدراسلام تا كنون انتظاراو را مي كشيدند منم         

ملا مرتضي قلي گفت پس تو ازاين قرارصاحب الامري اما دراحاديـث هـست و ضـروري    . اگر چهل هزار نباشد چهار هزار كه هست      

مذهب است كه آن حضرت از مكه ظهورخواهند فرمود ونقباي انس وجن با چهل و پنج هزارجنيان ايمان خواهنـد آورد و مواريـث                        

جناب آخوند ملا محمـد گفـت   . جواب داد كه من ماذون به آوردن اين ها نيستم       .  يد بيضاء  انبياء از قبيل زره داودي، عصاي موسي و       

                                                 
منعكس materials for study of the babi در آتاب٢۵٩، ٢۵٢متن اين نامه در آتابخانه مجلس شوراي ملي نگهداري شده است و ادواردبراون در صفحه 3
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بعدازآن پرسيدند كه ازمعجزات و كرامات چه داري؟ گفت اعجاز من اين است كه از براي عصاي              . غلط كردي كه بدون اذن آمدي     

  :خود آيه نازل مي كنم و شروع كرد به خواندن اين فقره

   الرحمن الرحيم بسم االله«       

  .سبحان االله قدوس السبوح الذي خلق السموات والارض كما خلق السموات والارض كما خلق هذه العصا آية من آياته

گفتند مكسور بخوان آن گاه الارض را مكـسور         . تاء سموات را به فتح خواند     .      اعراب كلمات را به قاعده نحو غلط خواند       

: كرد، اگر اين قبيل نفرات از جمله آيات باشد من هم تـوانم تلفيـق كـرد و عـرض كـرد                     عرض  » اميراصلان خان « .خواند

بعد از آن حاجي ملا محمد پرسيد در حـديث          . باب بسيار خجل شد   » الحمداالله الذي خلق العصا كما خلق الصباح و السماء        

ايـن  . ت؟ حضرت فرمود لولا ابناوا    سئوال نمود كه دليل بر خلافت جد شما چيس        ) ع(از جناب رضا    » مامون« وارد است كه    

بعد از آن مسائلي چند از فقه و ساير         . لحظه اي تامل نموده جواب نگفت     . سئوال و جواب را تطبيق بكن و مقصد را بيان نما          

  .علوم پرسيدند

 بـاز از آن     حتي از مسائل بديهه فقه از قبيل شك و سهو پرسيدند، نتوانست و سر بـه زيرافكنـده و                  .      جواب گفتن نتوانست  

نور يكـي از      زيرا در حديث است كه آن نور،        . سخن هاي بي معني آغاز كرد كه من همان نورم كه به كوه نور تجلي كرد               

بيشتر از پيش تر شرمگين شـد و  . اين غلام گفت از كجا كه آن شيعه تو بودي؟ شايد نور مرتضي قلي بود     . شيعيان بوده است  

شيخ الاسلام را احضار كرده باب را چوب زده و تنبيه كرد و التزام پابـه مهـر     شد، جناب چون مجلس تمام    . سر به زير افكند   

  .»هم سپرده كه ديگر از اين غلط ها نكند والا محبوس و مقيد است

  »منتظر حكم اعليحضرت اقدس همايون شهرياري روح العالمين فداه است         « 

  4»امر امر همايون است                                      «                                            

  

  باب توبه نامه مي نويسد   

بعـضي  . بعد از مناظره، ناصرالدين ميرزا رو به علما نمود و راي آنان را در مورد علي محمد شيرازي درمورد ادعايش جويا شد                             

دند و بعضي هم حكم به سـفاهت و ديـوانگي او داده و سـرانجام وي را چـوب                    از فقها فتوي به كفراوداده لزوم قتلش را واجب شمر         

  :زعيم الدوله كه پدربزرگش درهمان مجلس حضورداشته و جزء صاحبنظران بوده دراين مورد مي نويسد. زدند

  :وليعهد خطاب به علي محمد شيرازي گفت...         «

                                                 
 . آتاب ظهورالحق مازندراني جزء سوم آه عينا نامه مزبور را آليشه آرده١۴و ص » آشف الغطاء« ، آتاب٢٠۵پاورقي ص  4
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ن ثابت نگشته بود و اگرانتساب به خاندان نبوت و رسالت نداشتي هرآينـه               اي سيد اگر جنون و پريشاني مغز تو بر م          -         

فرمان مي دادم تا درحال حاضر تو را بكشند تا مردم عبرت بگيرند و بدانند كه مهدي منتظرهرگز در امر خود مغلوب نمـي                  

مال ديـن وي تـصريح      شود و هرگز چيزي نمي آورد كه مخالف دين كامل جدش پيغمبر باشد؛ بلكه خداي عز و جل به ك                   

 يعنـي   -امروز: فرموده است چنان كه مي فرمايد، اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي و رضيكم لاسلام دنيا ترجمه                 

 دين شما را برايتان كامل ساختم، نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضي شدم كه دين اسلام دين شما باشـد و                        -روزغدير خم 

  :ترجمه. » فرمايد و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منههمچنين در آيه ديگر مي

         كسي كه غير از اسلام ديني طلب كند هرگز از وي قبول نخواهد شدپس دربانان را فرمان داد تـا بـاب را بـر زمـين                   

 فريـاد مـي كـرد و        )علي محمد شيرازي  ( افكندند پاهايش را محكم با طناب بستند با چوب و عصا شروع به زدن نمودند، او               

كسي به فريادش نمي رسيد، توبه و استغفارمي نمود، صيحه مي كشيد و كسي جوابش نمي داد، جز يك نفر ازاصحاب نظـام                 

العلماء كه بالاي سرش ايستاده بود و كلمات زشتي به وي  تلقين مي كرد، گه قلم از نوشـتن آن شـرم دارد، آن شـخص از                        

دستورداد تا دست از او برداشتند، اورا       ) ناصرالدين ميرزا ( ئي نكند، دراين موقع ولعهد    وي تعهد گرفت كه ديگر چنين ادعا      

به زندان قلعه چهريق بردند و مراقبينـي بـراو گماشـتند تـا نگذارنـد كـسي بـا اوارتبـاط پيـدا كنـداين جريـان درتـاريخ                            

  .»هجري قمري واقع شد1263

  :نگارنده مزبوردردنباله شرح حوادث مي افزايد

روزي جدم، درايواني كه مشرف به باغ خانه بود نشسته بود ومن بااو درموضوع كتاب خلاصـة الحـساب شـيخ بهـاء         ...«        

ناگاه مرحـوم شـاهزاده     . درآن موقع سن من از دوازده سال بيشتر نبود        . الدين عاملي كه جلوايشان بود مذاكره مي كردم       

. ت جدم آمد، تا بتواند رشته صداقت را ميان خودشـان محكـم سـازد              به زيار ) محمد شاه ( اسكندر ميرزا، عموي شاه بزرگ    

پس جدم به من امر فرمود تا با احترام شاهزاده از مجلس خارج شوم زيرا مي خواستند صحبت مهمي با هم نمايند، مـن از                         

ن غالـب   مجلس خارج شدم ولي متفكر بودم كه آن ها چه مذاكراتي دارند، كم كم خاطرات نفس و وساوس شـيطان بـرم                     

مـن شـروع كـردم از       . آمد و نفس اماره سوء مرا وادار كرد كه بر خلاف مبادي آداب و محاسن اخلاق استراق سمع كـنم                   

روزنه در به آن ها نگاه كردن و مانند كسي كه جاسوس باشد سخنان آنها را استراق مي كردم شنيدم كه جدم به زائر خود                         

  : مي فرمود

ر نزد من نبود و اگر شدت وثوق من به شما نبود هر آينـه ايـن اسـراري را كـه از مـن مـي                                  اگر موقعيت بزرگ شما د    

جناب شما از من كيفيـت انعقـادمجلس محاكمـه    . خواهي به شما اظهار نمي داشتم  تا در ميان لحد سر بر خاك قبر بگذارم       

. با عدم حسن آن سوال مـي كنيـد        باب را هنگامي كه من در آن مجلس حاضر بودم مي پرسيد و از حسن جريان محاكمه                  

خدا داناتراست كه من راه صواب يا خطا مـي پيمـايم جريـان    . من هم راي خصوصي خودم را به جنابعالي اظهار مي دارم   
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اين آقايان با آن سوالات دامنه داري كه از باب كردند درمحاكمه و مناظره باباب نيكو رفتار نكردنـد چنـان               : آن چنين بود  

واب هاي بي سر و ته كه دليل و حجت بر مدعاي وي نبود نيكو رفتار نكرد، زيرا اين مرد ادعـاي نبـوت و                         كه باب هم با ج    

رسالت و قانون گذاري مي كرد و آن ها او را به صرف، نحو،معاني بيان، بديع امتحان مي كردند، كاش مي دانستم چگونـه               

و اشاره اظهارداشته بود كه اول كسي كه به مـن ايمـان             من مي گويم اين مرد صريحا بدون كنايه         ...آن ها درچنين روزي   

آورده نورمحمد وعلي بوده وبااين حال چگونه او اقوال و احكام اول كسي را كه به او ايمان آورده مي كند و از طرفـي                         

لف بـا  اين مرد ادعا مي كند كه او باب است، اگر مقصودش ازكلمه باب نيابت از مهدي منتظر است پس چرا سخنان او مخا          

و از عجائب و غرائب امر باب اين است كه او مردي ايراني بوده است كه به گمان خود خداوند                    ...شئون نيابت او مي باشد    

او را مبعوث داشته تا قوم خود يا جميع بشر را از ضلالت و گمراهي نجات دهد؛ پس اگردعوت وي اختصاص به بلاد اسلام                        

د اسلام اظهار نكرده است و اگر بعثت و رسالتش عمومي وشامل تمام بشر بوده پس       داشته چرا دعوتش را در حجاز وساير بلا       

چرا در ساير بلاد نصاري و بت پرستان به دعوت قيام نكرده آيا كشور ايران بيشتر از سـاير كـشورها اسـتحقاق عنايـت او را                           

اي شاهزاده آنچه درامر باب برمن ظاهر گشته        اين است   ... يا ساير بلاد قابل هدايت و لايق نجابت از ضلالت نبودند؟            داشته،

آن گاه شاهزاده از جا برخاست و با جدم معانقه كـرد او را  .  شما اين را از من بگيريد و در رد و قبول آن صاحب اختياريد 

م خدا دست شما را بگيرداكنون قلب من اطمينان پيدا كرد و شك و ترديدي را كه در امر باب داشـت          : بوسيد و چنين گفت   

  . »5از من برطرف شد و از روي     تحقيق فهميدم كه او مردي جاهل و دروغگو بوده است
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 ١٠٧

چـون مجلـس گفتگـو تمـام شـد      : وليعهد خوانـديم كـه  ) ناصرالدين شاه( به هرحال همان گونه كه در پايان نامه ناصرالدين ميرزا       

قول نمود و توبه كرد و بازگـشت و از غلـط هـاي خـود انابـه و                   جناب شيخ الاسلام را احضار كرده باب را چوب مضبوط زده تنبيه مع            

بنابراين بنا شد كه توبه نامه اي دراين مورد بادست علي محمـد  » .استغفار كرده والتزام پا به مهر سپرده كه ديگرازاين غلط ها نكند  

 اسنادي است كه بر بي پـايگي دعـاوي          توبه نامه علي محمد شيرازي كه يكي از مهم ترين         . شيرازي براي تاييد گفتارش نوشته شود     

در ذيل مـتن توبـه نامـه وعـين دسـتخط علـي              . 6وي مي باشد، از طرف خود بابيان و بهائيان هم در مورد صحت آن تاييد شده است                

  :محمد شيرازي را از نظر مي گذرانيم

  فداك روحي«          
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 ١٠٨

رحمـت خـود را درهـر حـال بـر كافـه عبـاد خـود شـامل                   الحمد االله كي هو اهله و مستحقه كه ظهورات فضل و                     « 

بحمداالله ثم حمدا كه مثل آن حضرت را ينبوع وافت و رحمت خـود فرمـوده كـه بـه ظهورعطـوفتش عفـو از                     . گردانيده

اشهداالله من عنده كه اين بنده ضعيف را قصدي نيست كه خلاف رضاي            . بندگان وتستر برمجرمان و ترحم بر ياغيان فرموده       

اگر چه به نفسه وجودم ذنب صرف است ولي چون قلبم موقن به توحيد خداوند جل                . سلام و اهل ولايت او باشد     خداوند ا 

ذكره و نبوت رسول صلي االله عليه و آله و ولايت اوست و لسانم مقر بر كل ما نزل من عنداالله است اميد رحمت او را دارم                       

ه خلاف رضاي او بوداز قلم جاري شده، غرضم عصيان نبوده و در             و مطلقا خلاف رضاي حق را نخواسته ام و اگر كلماتي ك           

اسـتغفراالله ربـي و اتـوب    . هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را و اين بنده را مطلق علمي     نيست كه منوط به دعائي باشد                     

 و مـدعاي نيابـت      اليه من ان ينسب الي امر و بعضي مناجات و كلمات كه از لسان جاري شده دليلش بر هيچ امـري نيـست                      

و اين بنده را چنين ادعائي نبوده و نه ادعاي ديگر مـستدعي             ) مي دانم (خاصه حضرت حجة االله عليه السلام را ادعاي مبطل        

از الطاف حضرت شاهنشاهي و آن حضرت چنان است كه اين دعاگو را به الطاف و عنايـات بـساط رافـت و رحمـت خـود         

  »7.والسلام.      سرافراز فرمايند

  :در روضة الصفا به شرح زير داريم» رضاقلي خان« درمورد مجلس مزبورشرحي ديگراز جمله نقلي از     

  :در اين مورد چنين مي نويسد» روضة الصفا« در كتاب» رضاقلي خان«          

ن او بود سيد را     مجلس كه تمام شد و محمد كاظم خان فراشباشي ولد اسمعيل خان قراجه داغي كه نگهبان و ميزبا                          « 

و چون داعيه او منتشر و غالب عوام در كار او شبهه افتاده بودند ديگـر روز سـيد را بـه                      . به منزل خود برده محفوظ داشت     

فراشان سركاري  بنابر حـسن      . آورده حكم شد كه او را چوب سياست و يا ساق زنند            حضور شاهزاده اي معظم وليعهد اعظم     

به حكم علماي اعلام حاجي ملا محمود و شيخ الاسلام ملازمان ايشان سيد را چوب بسياري             . ندعقيده در اين كار تقدم نكرد     

  ».زدند و مي گفت غلط كردم و خطا كردم گه خوردم و توبه كردم تا مستخلص شد

ناصـرالدين  « در مورد چوب خوردن علي محمد شيرازي شرح دقيق مي دهد وي به نقـل و قـول از                    » ميرزا تقي خان لسان الملك    «    

  :هنگام وليعهدي مي نويسد كه ناصرالدين ميرزا روي به علي محمد شيرازي  كرد و گفت» شاه

چون مردي ديوانه بوده اي حكم به قتل تو نمي دانم لكن با چوب رنجه و شكنجه  مي فرمايم كه اين مردم عـوام                         ...«         

  .رت عجل االله فرجه نتواند چيره شدبدانند تو صاحب الامر نيستي و هيچ كس در جهان به آن حض
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 ١٠٩

. اين بگفت و به اعوانان و فراشان بفرمود با حملي از چوب درآمدند و هر دو پاي باب استوار ببستند و با چوب مـضروب داشـتند                 

اشـت و هـي     و نظام العلماء يك تن ازمردم خود را بـر سـراو بد            . باب فرياد بدراشت و به استغاثت و انابت همي اظهار ضراعت نمود           

  .8سگ و خوك خوردم و ديگر چنين نكنم و او بدين گونه همي باز گفت» !پليدي« تلفيق كرد كه بگو

  :و در نقطة الكاف مي خوانيم    

لهذا شيخ الاسلام ايـن     . حضرات ملا هم گفتند بلي چون كه ايشان سيد مي باشد، خوب است كه سادات چوب بزنند                «         

و فرش به جهت زير تنه مبارك گسترده وسيد هيجـده چـوب بـه               . اب را به خانه خود دعوت نمود      تعهد را نموده و آن جن     

  »  .9پاي مبارك زد به حروف حي و اسرار آن زياداست محل ذكرش حالا نيست

حفل ميمون در ، شما دربزم همايون و م»سيد علي محمد شيرازي  «       جوابيه علماء تبريز در پاسخ به توبه نامه علي محمد شيرازي              

حضورنواب اشرف والا ولي عهد دولت بي زوال،ايـده االله و سـدده و           

نصره و حضور علماي اعلام اقرار به مطالب چندي كردي كه هريك            

توبـه مرتـد فطـري      . جداگانه باعث ارتداد شما اسـت وموجـب قتـل         

مقبول نيست كه موجب تاخير قتل شما شده است شبهه خبط دمـاغ             

 رفع شود، بلاتامل احكام مرتد فطري به شـما         است كه اگر آن شبهه    

  جاري

  .»مي شود

  المطهرهه               حرره خادم الشريع

  حسني ال                   محل مهر ابوالقاسم

                                           الحسيني

                 محل مهرعلي اصغر الحسني

             الحسيني                              
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 ١١٠

  فصل پنجم

  

  شورش هاي ناشي از ظهور باب
   هنگامي كه باب دراصفهان ازحمايت همه جانبه منوچهرخان گرجي حاكم آن شهربرخوردار بود فعاليت هاي دامنه داري براي                       

وي دعـات  . تلـف ايـران زد  ترويج عقائد خويش كرد و با امكانات نهايي حاكم مزبـور دسـت بـه تبليغـات وسـيعي در شـهرهاي مخ       

ومبلغين خود را به سراسر ايران فرستاد و تاكيد كرد كه شيوه اي ملايم و مـردم پـسند در پـيش گيرنـد و از الفـاظ فريبنـده بهـره                                

اين شيوه و روش طبق سفارشـات بـاب تـا هنگـامي كـه               . جويند تا دل ها به سوي آنان نرم شود و گفتارشان مقبول عامه واقع گردد              

اصفهان تحت حمايت منوچهر خان به سر مي برد، مراعـات مـي گرديـد و مبلغـين همـواره سـعي داشـتند درجـذب مـردم                  خود در   

مبلغين باب همان گونه كه اشـاره شـد   . ازهمان حربه كلام استفاده كنند و بس اما بعد از آن كه باب زنداني شد اين روش فرق كرد               

دند و خود باب هم گرچه درغرب ايران زنداني بود و به علت مـسائل سياسـي    در شمال، جنوب، مركز ومشرق ايران فعاليت مي كر        

باب ظاهرا تحت نظر بـود امـا        . و منطقه اي نمي توانست درآن ناحيه فعال باشداما همان حضورش خود نوعي تبليغ محسوب مي شد                

بـود بـا قـراولان كنـار آمدنـد و دو      كه همان ملا حسين بـشرويه اي اسـت هـر طـور              » سيدحسين« چند تن از پيروان باب به رهبري        

اين امر در زمان قاجار كـه بـازار رشـوه و درآمـد و حـق و حـساب                    . نفرازنگهبانان را فريفتند و با درون زندان ارتباط برقرار كردند         

 خـود را    رونق بسزائي داشت چندان مشكل نبود، جائي كه وزرا و درباريان خود منشا و مروج اين مكتب بودند و اكثرشان مقام هاي                     

  . با پرداخت رشوه به دست آورده بود فريفتن و راضي كردن نگهبانان فقير به سهولت انجام مي گرفت

او در سـال  . ملاحـسين پـسر عبـداالله اسـت    .       ملا حسين بشرويه اي با دريافت دستورات باب به قصد ماموريت عازم خراسان شد            

 بعد از دروس ابتدائي     - بشرويه از توابع مشهد است     -هر بشرويه گذرانيد  و تحصيلات اوليه را در ش     10 متولد گشت  - هجري -1229

پس از آشنائي بـا مبـادي       . 11ملا حسين در مشهد به مدرسه ميرزا جعفر رفت و مدتي علوم رسميه مانند صرف و نحو و اصول خواند                   

مـلا حـسين مـدت نـه        . را هم به كربلا برد    او خانواده خود    . عقايد شيخ احسائي به كربلا رفت و در زمره شاگردان سيد كاظم درآمد            

سال نزد سيد كاظم رشتي درس خواند و طبق منابع بهائي چون حجة الاسلام سيد محمد باقر شفقي معروف در اصفهان ديد علماء و                        

بيايـد و   طلاب نسبت به شيخيه ناسزا مي گويند و ممكن است درگيري بين آنها پيش آيد نامه اي به سيد كاظم نوشت تا به اصفهان                         
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 ١١١

سيد كاظم رشتي، ملا حسين را فرستاد و او موفق شد در مـدت هفـت مـاه                  . يا نماينده اي به آن جا بفرستد كه اين موضوع حل شود           

  12.دست به تبليغات بزند در بازگشت از اين سفر بود كه خبردادند سيد كاظم رشتي مرده است

او . چله نشست، سپس درپي شخص مقصود رفت كه شـرحش گذشـت            درمسجد كوفه    - همان گونه كه قبلا اشاره شد      -   ملا حسين 

دراين صورت ملا حسين در نزد باب اعتبـار زيـادي بـه هـم               . اولين كسي است كه به باب گرويد و باب هم او را اولي من اصل ناميد               

دار بـود كـه باعـث       او با آن كه مدتي را به تحصيل پرداخت امـا در حقيقـت چنـدان ترقـي نكـرد ولـي از ويژگـي هـايي برخـور                            . زد

  :نگارنده مفتاح باب الابواب درباره ملا حسين بشرويه اي مي نويسد. درخشندگي او شد

اگر نظري به طرف شرق طوس معروف و مشهور كه اكنون مشهد رضوي ناميده ميشود، مركز ايالت خراسان اسـت و                     «          

 مدفن هارون الرشيد خليفه پنجم بني عبـاس واقـع اسـت،    در آن مدفن امام هشتم ازخاندان پيغمبر علي بن موسي الرضا و  

مي بينيم كه چند فرسخ تا مشهد فاصله ندارد و در آن عائله نا مشهوري               ) به ضم بو ش   ( بياندازيم قريه كوچكي به نام بشرويه       

ر فراموشـي مطلـق     دير زماني اين قريـه د     . را مي يابيم كه كلا بر همسايگان خود هستند و در گمنامي كامل به سر مي برند                

( بود، نه آن ناحيه و نه شخصي را كه به آن نسبت داده مي شود هيچ كس نمي شناخت، ولي از شصت سال بـه ايـن طـرف           

مردم كسي را   . ناگهان شهرتي به سزا پيدا كرده و از وادي فراموشي بيرون آمد           ) اين نوشته به همان زمان باب مربوط است       

علت اشـتهار آن ده وجـود       : ند، اسمش بر سر زبان ها و در ستون تاريخ مرقوم گرديد           كه به آن نسبت داده مي شود شناخت       

ملا حسين بشرويه اي بود كه در ميان همقطارانش در زور و بازو، در برش عزيمت، در تسليم نشدن برابر دشمن يگانـه و بـي              

   13».نظير بود

دركـسب علـم موفقيـت شـاياني بـه دسـت نيـاورده اسـت امـا                  قرائن نشان مي دهد آن گونه كه ملا حسين منظور نظرش بـوده                    

استعدادش درصحنه هاي ستيز و نبرد به عنوان يك رزمجو آن چنان چشم گير بود كه فرمانده هان و سپاهيان ناصـرالدين شـاه از                         

 ايقـان  188ملاحسين ارادتي خاص به باب و باب هم علاقه و نظري خاص به وي داشـت بـه طـوري كـه در ص     . وي درهراس بودند  

  :بهاء درمورد وي مي گويد

لولاء ما استوي علي عـرش رحمانيتـة و مـا اسـتقر علـي كرسـي                 (  از آن جمله ملاحسين است كه محل اشراق شدند         -         

يعني اگرملا حسين نبودخداوند برعرش رحمانيت خويش برقرار نمي شد واگراو نبود خداوند بر سرير صمدانيش                ) صمدانية

  .14نمي كرداستقرار پيدا 
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ملا حسين درابتداي كارباب به اصفهان رفت و درآن جا درمنزل ملا محمد تقي هراتي به گفتگـوي يكـي ازعلمـاء معـروف اصـفهان                          

ملا حسين با ملا محمد برسرعقائد باب به گفتگو پرداخت و تمهيداتي را كه مي دانست به كار برد تا اين كه كلامش بـرملا      . وارد شد 

 و توانست وي را با خود همراه سازد وملا محمد بنا به درخواست ملا حسين پذيرفت كه درمسجد جـامع شـهر                       محمد هراتي اثركرد  

همـين اعـلام ضـمني      ! بربالاي منبر برود و به مردم بگويد چه نشسته ايد كه امامي كه سالين دراز درانتظاراوهستيد ظهوركرده است                 

دم آن هم اززبان عالم معتبري چون ملا محمد هراتي كـافي بـه نظـر مـي                  براي ايجاد تنش وسواس و برانگيختن حس كنجكاوي مر        

  . رسيد

  :    اعتضاد السلطنه در اين مورد مي نويسد

 كه در ركاب اعليحضرت شاهنشاهي در صدارت ميرزا تقي خـان اميـر نظـام بـه دارالـسلطنه                    - هجري -1267در سال          

ميـرزا  . ر آن وقـت تائـب و نـادم از عمـل خـويش بـود ملاقـات كـردم                   اصفهان وارد شدم، ملا محمد تقي هراتي را كه د         

  .عبدالرحيم هراتي از علوم ظاهري و فقه و اصول ومعاني و بيان و عربيت بهره كافي داشت و در رياضي بي ربط نبود

  :سبب آن حركت را سوال كردم، جوابي شافي نداشت جز اين كه گفت

  .15، مرا بدين حركت واداشت كه لازمه بشريت است         ضبط و خطاء

  :درزيرنويس همين مطلب مي خوانيم    

پـس از   . ازعلماء معتبردر فن اصول بود و طبق منابع بهائي در دستگاه سيد مرحوم حجة الاسلام شفقي همه كـاره بـود                            

بس سـيد بـاب در   رساله صـحيفه العـدل وي را از عربـي بـه فارسـي آورد و درهنگـام ح ـ      ) ملامحمد تقي(گرويدن به باب    

آذربايجان به او نامه نوشت و جواب گرفت،اما بعد بيم و وهم او را گرفته تغييري در احوالش حاصل شد، به همـين جهـت                         

وقتي در كربلا فوت كرد نه از مسلمانان كسي به جنازه اش حاضرشد نه از بابيان و بهائيـان، حتـي شـاگردانش هـم حـضور                           

   .16... نيافتند

 از اين موفقيت به سراغ حاكم وقت اصفهان منوچهرخان گرجي رفت و با آمادگي كه دروي بديـد زمينـه را جهـت                     ملا حسين بعد  

ملا حسين اصفهان را به قصد كاشـان        . پياده كردن اهداف باب درآن ناحيه فراهم نمود، و همان گونه كه به نظر رسيد موفق هم شد                 

حاجي ميرزا خاني از بابيـه بـسياترتند     . ركاشان او با حاج ميرزا خاني ملاقات كرد       د. ترك گفت تا اسباب تبليغ را درآن جا بگستراند        

كتاب وي گرچه به علت تعصبات خاصي كه نگارنـده آن در آن    . زد» نقطة الكاف « وآتشين شد وهم او بود كه دست به تاليف كتاب           

سيارمعتبرمي باشد و ازهمـين جهـت مـورد تنفرشـديد     به كار برده ارزش علمي ندارداما از نظراعتبار و سند تاريخي و نقل نصوص ب             
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چاپ كتاب نقطة الكاف از روي نسخه منحصر به فرد كتابخانه پاريس به همت ادوارد براون صـورت گرفـت و ادوارد                      . بهائيان است 

ام داده اسـت  براي آن كه پي به اهميت كار ملا حسين بـشرويه اي و ملاقـات هـائي كـه انج ـ               . براون هم مقدمه اي برآن نوشته است      

صبحي مهتدي كه روزگاري كاتـب عبـدالبهاء بـوده درمـورد ملاقـات مـلا                . ببريم برخورد وجذب حاج ميرزا جاني ملاك خوبي است        

  :حسين با حاجي ميرزا خاني و كتابش شرحي دارد كه شنيدني است

سيد باب نهاد حاجي ميـرزا جـاني   ملا حسين بشروئي گردن  به اطاعت     ) توسط(نخستين كسي كه در كاشان به واسطه      «         

بعـدا  . تاجر بود و دراوقاتي كه سيد را از اصفهان به طرف شيراز مي آوردند دركاشان او و برادرانش با وي ملاقات كردنـد                      

هجري قمري در واقعه تيراندازي بـه ناصـرالدين         1268 كه از فحول رجال بابيه به شمارمي آمد و در سال             -حاجي مذكور 

چند سال بعد از آن درايام بهاء ميرزا حسين همداني آن تاريخ را تلخـيص و                . اريخي در ظهور باب نوشت     ت -شاه كشته شد  

تصحيح نموده تاريخ جديدش را نام نهاد و بار ديگر آقا محمد قائني جرح و تعديلي درآن داده بـسياري از مطالـب آن را                         

  17.آباد ديدمخذف كرد، بنده عين آن نسخه را كه به خط آقا محمد بود درعشق 

آن دو خيلـي كوشـش نمودنـد        . ملا حسين با همكاري حاجي ميرزا جاني سعي درجذب ديگرعلما واعيان وافراد بـا نفـوذ كردنـد                      

از اين رو در پي ملاقات هـاي  . توجه حاج ملا محمد مجتهد فرزند ملا احمد نراقي كه معروفيت بسيار داشت به سوي باب جلب كنند         

اما حاج ملا محمد مجتهد كه عالمي . هاي خود درموقعيت هاي مناسب دعا وتفسيرباب را به اونشان دادند    مكرر ضمن صحبت وبحث   

مايه داروازنظرعلوم دست پري داشت به مجرد ديدن تفسيرها و نوشته هاي باب پـي بـه بـي مـايگي و هجـو بـودن آن بـرد و سـر                                

  :برداشت وازآن دو يارباب پرسيد

ته هائي كه شما مدعي هستيداز طرف باب است پر ازغلط هاي فاحش است اين چگونـه راهنمـائي                  اين تفسير و نوش    -         

  است كه ادعاهايش باكلام نادرست ادا مي شود؟

  :ملا حسين فوري جواب داد كه باعث شگفتي آن مجتهد گرديد    

  . صرف و نحو دو نفراز بندگان خدا بودند-    

  :و درهم كشيد ولي سكوت كرد وشنيد    ملا محمد با شنيدن اين حرف ابر

 دست به گناه زدند و گناه كردند ازاين رو خداوند آنان را مجازات كرد يعني                - مانندهمه بندگان  - اين بندگان خدا   -       

  .در حقيقت  صرف و نحو را به زنجير اعراب كشيد و كند قواعد صرف و نحو را بر آن زد

  :پاسخ دادملا حسين ! ملا محمد پرسيد منظور؟  
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باب هم كه چنين ديـد بـه شـفاعت و رحمـت ايـن               . صرف نحو در كند و زنجير قواعد جاي گرفتند و مجازات شدند                   

بندگان را آزاد كرد و كندو زنجير قواعد و اعراب را از پاي آنان برداشت و اكنون باكي بـر كـسي نيـست كـه مرفـوع را                             

  .18منصوب و منصوب را مجرور بخواند

  .ي ملا محمد مجتهد با شنيدن اين مهملات سخت برآشفت و دستور داد فورا آن دو را از كاشان بيرون كنند حاج   

    ملا حسين بشرويه اي بدون هيچ گونه واهمه اي به تهران رفت و درآن جا شروع به تبليغ نمـود و گروهـي را بـه دور خـود جمـع         

او نامـه اي    . ف الاداني و حاجي ميرزا آغاسي صدر اعظم وقت معطوف كـرد           كرد سپس توجه اش را به حاج ميرزا عباس ملقب به كه           

  :از طرف باب براي محمد شاه داشت مبني براين كه دست از سلطنت بردارد و به اطاعت او بشتابد

اگر حبل بيعت مرا بر گردن نهيد و متابعت مرا واجب شماريد سلطنت شما را بـزرگ خـواهم كـرد و دول خارجـه را                 

  »...19تحت فرمان شما خواهم آورد

  : و در جاي ديگر    

  »...20 اي وزير پادشاه از خدا بترس دست از رياست بردار زيرا وارثين حكومت ارض مائيم-         

ميـرزا آغاسـي بـا خوانـدن آن نامـه      . درآن هنگام محمد شاه در بستر بيماري بود وامورمملكت به دست ميرزا آغاسي افتاده بود                  

مـلا حـسين   . سخت برآشفت و به آنان دستور داد اگرازتهران نروند دچاردردسربزرگي خواهند شد وآن ها را سخت تهديـد نمـود               

او نامه اي به حاج محمد علي بارفروشي و قرة العين نوشت كـه ازمازنـدران و قـزوين بـه                     . فورا تهران را به قصد خراسان ترك كرد       

سين نظرملا عبدالخالق رزي دهقاني را كه درتوحيد خانه مشهد رضـوي خطيـب بـود، بـه                  درمشهد ملاح . سوي خراسان حركت كنند   

ملاعبد الخالق پس ازنشست و برخاستي چند متقاعد شد دربالاي منبرافكار وعقائـد بـاب را                . خود جلب و او را با خويش همراه كرد        

  .به گوش مردم برساند وآن چه ازدستش برمي آيد كوتاهي نكند

 بايد به اين نكته توجه داشت كه آن زمان اطلاعات مردم و وسيله خبري آنان عمدتا ازطريق منابرو وعاظ تامين مي شد                           دراين جا 

  .و زود هم دهن به دهن مي گشت

    ملا عبدالخالق رزي دهقاني بر بالاي منبربدون هيچ گونه ترس وهراسي مردم را به سوي بابدعوت كرد و به آنان مژده داد كه از                        

اين خبر بـه گـوش مـلا علـي اصـغر            . بشتابيد و او را ياري دهيد     . تظار به درآئيد كه باب امام غ هم اكنون در ميان ما به سرمي برد              ان
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نيشابوري رسيد، او نيز فورا به باب گرويد وازآنجا كه مريداني داشت علنا آن ها را به سوي باب كرد و روز و شب به ذكـر فـضائل                             

   21.باب مشغول شد

م خراسان با شنيدن چنين خبرهائي دچار نوعي سردرگمي گشتند، عده اي ساده آن را باور داشتند، عده اي ديگر به شدت با                          مرد

علماء خراسان كه وضـع را چنـين ديدنـد بـه     . عده كثيري هم منتظر نتيجه كارمات ومبهوت به انتظار نشستند    . آن مخالفت ورزيدند  

  .وئي نزد اميرخراسان شاهزاده حمزه ميرزا رفتندوحشت افتادند و براي مشورت و چاره ج

شاهزاده حمزه ميرزا ملقب به حشمت الدوله برادر شـاه          .    اميرخراسان درآن زمان مردي با هيبت ودرعين حال هوشيارو بيداربود         

كـساني را هـم     . را خواندنـد  بنابراين فورا دستورداد ملا حسين را به مرتع رادكان كه اردوگاه بـود، ف ـ             . وازافراد قاطع به شمارمي آمد    

ملا علي اصغر مورد اعتماد بابيان بود ولي همين كـه دسـتگير شـد سـخت بـه وحـشت افتـاد وازتـرس                         . دنبال ملا علي اصغر فرستاد    

مجازات ازباب دست برداشت وعلني به بـاب درايـن جـا و آن جـا ناسـزاگفت وازعقيـده اش برگـشت امـا مـلا عبـدالخالق خطيـب                               

مـلا عبـد الخـالق      . شاهزاده حمزه ميرزا ملا عبد الخالق را درمورد عقيده اش نسبت به بـاب سـوال كـرد                 . ردسرنوشت شومي پيدا ك   

حمزه ميـرزا دسـتور داد مـلا خـالق را           . ازاو دست بردار نيستم   : خيلي محكم و قاطع وفاداريش را نسبت به باب اعلام داشت و گفت            

 درميـان مـردم هـم تـضادها و درگيـري هـا برسـرهمين امردرگرفـت،                  .شكنجه سپس به غل و زنجير كشند ودرمحبس نگاه دارند         

در اين مدت ملا حـسين بـشروئي را         . حكومت دست به دستگيري بابيان زد     . گروهي موافق وعده اي مخالف باب به جان هم افتادند         

  . هم گفتند و درغل و زنجيربه سرنوشت ملا عبد الخالق دچار ساختند

 -1260 شـورش هـائي از ناحيـه حـسن سالارپـسراللهيارخان آصـف الدولـه دولـوي قاجاردرسـال                        درآن هنگام درخطه خراسان   

آصف الدوله داماد فتحعلي شاه و خالوي محمد شـاه كـه   .  شروع شده بود، اما مقدمات آن به زمان خيلي قبل مربوط مي شد     -هجري

ه اردوي عباس ميرزا رفت، ولي ازميدان جنگ ب) هجري1243( روس-چندين سال صدراعظم بود با همان مقام درزمان جنگ ايران   

وي بـه خيانـت محكـوم شـد وازصـدارت      . گريخت كه اين خود يكي ازعوامل عمده شكست آن جنگ براي ايران محسوب مي شود   

هنگامي . ازآن پس همواره سعي مي كرد منصب ازدست رفته اش را باز يابد            . بركنارگرديد و به فرمان شاه چوب مفصلي به او زدند         

ه محمد شان به سلطنت رسيداين خواست به ويژه درحسن خان بيشتربيدار شد اما چون نااميد گشت دست به ياغي گري گـذارد                       ك

  .و براي دولت مركزي دردسرها آفريد

از سـوي ديگـر درجهـت سياسـت دولـت         .      آصف الدوله درزمان حكومت خود ستمگر، طماع و درميـان مـردم بـسيار بـدنام بـود                 

با مرگ محمد شاه آشوب ها بروز كرد و پسرآصف الدولـه، يعنـي              . م برمي داشت وازكارگزاران آنان به شمار مي رفت        انگلستان گا 
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. هجري قمري طغيان واغتشاش موقعيتي فراهم آورد تا ملا حسين بشروئي بتواند خود را نجات دهد               1262حسن خان سالاردرسال  

ر حوالي آن شـهررفت امـا چـون بـا مقاومـت مـردم روبـرو شـدازآن جـا بـه                       ملا حسين اززندان فراركرد و درطوس به قريه سياه د         

  .نيشابورعزيمت نمود

       درنيشابورعده زيادي ازمردم براثر تبليغات ملا حسين فريفته شدند و به او پيوستند، او بـا تعـدادي از هواخواهـان تـازه عـازم                         

 كه با كمال شگفتي در ميان آنها ميرزا تقـي خـان جـويني منـشي                 در آن جا طالعش ياري كرد و مردم را فريفت         . اطراف سبزوار شد  

ملا حسين اين بار با جرات به سبزوار رفت ولي          . ملا حسين او را مامور دارائي و محاسبات پيروان خود قرار داد           . شهير هم ديده شد   

  . چون سردي مردم را ديد به يارجمند رفت و در منزل سيد محمد امام جمعه شهر فرود آمد

     امام جمعه از ملا حسين طبق رسوم متعارف پذيرائي كرد و بعداز صرف غذا، قهوه و غليان پيش ميهمان خود نهـاد، مـلا حـسين                

  :ازآشاميدن و كشيدن غليان امتناع ورزيد و گفت

  . براي ما صرف قهوه و كشيدن دود حرام است-     

  رام كرده است؟اين چيزها را چه كسي براي شما ح:      سيد محمد پرسيد

امـام جمعـه يارجمنـد از يـاوه گـوئي هـاي ملاحـسين در        .      ملاحسين با اين سوال وارد بحث شد و او را به سوي باب دعوت نمـود           

مـلا  . شگفت ماند و پس از بحث و مباحثه اي كه با وي كرد ناگريز شد آنان را خانه براند و دسـتور داد از شـهرهم بيرونـشان كننـد     

او بعـد از يارجمنـد عـازم خـانخووي كـه            . ر نبود و با سماجت از اين ده به آن و ازايـن شـهربه آن شـهرمي رفـت                   حسين دست بردا  

« دراين راه دو تن به نام هاي ملا حسن و ملا علي بـه آنـان ملحـق شـدند و عـازم      . درفاصله شش كيلومتري آن شهرقرارداشت، شد  

ي و شش نفر دعوت او را پذيرفتند ولي بقيه اهالي از شنيدن ادعاي آنان به                س. گشتند و مردم را دعوت به سوي باب نمودند        » ميامي

اين عده از ميامي پس از اصطكاك و خـونريزي بـه شـاهرود وارد شـدند و                . جوش آمدند و كار به در گيري و كشت و كشتار كشيد           

 مهمـان حبيـب خداسـت پـذيرائي گـرم از            ملا محمد مجتهد بنا به رسم مهمان نوازي و        . درمنزل ملا محمد كاظم مجتهد فرود آمدند      

آنان به عمل آورد اما پس از مدتي كه ملا حسين نظر خود را ابراز داشت ملا محمد كاظم بدون آن كه بگويد عصايش را بلند كرد و          

  .محكم بر فرق ملا حسين بشروئي كوفت و بانگ برآورد كه اين ملعون ها را از شهر بيرون بريزند

ملا . بود كه ديگر خبر فوت محمد شاه به اطراف و اكناف رسيده و مردم دچار نوعي تزلزل  و سردرگمي گشتند                 در همين هنگام    

حسين و يارانش چون وارد بسطام شدند از اين موقعيت سود جستند و ابتدا به خانه ملا حـسين حـسين آبـادي كـه مـلاي ده بـود و                             

. ير از ترك آن محل گشت و با ديگر همراهان راه مازندران را در پيش گرفتمردم از وي تبعيت مي كردند وارد شد اما ناكام ناگز
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در همين هنگام دو تن از ياران او يعنـي قـرة العـين و               . در ميداني مجاور شهر منزل كرد     ) بابل كنوني ( ملا حسين نزديك بارفروش     

به دعوت كردند و درعرض يك هفتـه سيـصد   آنان در آن نواحي به طورعلني شروع   . حاج محمد علي بارفروشي به وي ملحق شدند       

بزرگان و علما از اين امر متحير ماندند، اما اگر به دقت به سخنان آن گروه مي پرداختنـد بـه سـادگي              . تن از اهالي را جذب نمودند     

  :علت گرايش مردم را در مي يافتند؛ سخن آنان كه توسط قرة العين ايراد مي شد چنين بود

امروزتكاليف شرعيه يكباره ساقط است و اين صوم و ثنـا و            . اين روزگار از ايام فترت شمرده مي شود       ! اي صاحب ما  «          

آن گاه كه ميرزا محمد علي باب اقاليم سبعه را فروگيرد و اين اديـان مختلفـه را يكـي كنـد و                . صلوات كاري بيهوده است   

پس امروز زحمت بيهوده بر     . وي زمين واجب خواهد گشت    تازه شريعتي خواهد نهاد و هرتكليف كه از نو بياورد بر خلق ر            

خويش در مضاجعت طريق مشاركت بسپاريد ودر اموال يكديگر شريك و سهيم باشيد كه در آن امور شما راعقابي و عذابي                     

  .»22نخواهد بود

  .ان تلخ و چندش آوراين سخنان براي فقيران و تهي دستان به همان اندازه دلچسب بود كه براي متمولين و ثروتمند      

      علماء بارفروش به رياست سعيدالعلماء اجتماعي تشكيل دادند و دراين مورد به بحث نشستند و به نمايندگي خـود يـك نفـر را                        

آنان به سنگر بنـدي شـهر دسـت زدنـد امـا             . نزد حاكم فرستادند تا ضمن درجريان قرار دادن وي ازاوضاع خود نيز اقدامي بنمايند             

  .ال ورزيد و اين كار را سهل پنداشت واعتنائي به پيغام و نظرعلما ننمودحاكم اهم

     قرة العين به همراه حاجي محمد علي راه مازندران در پيش گرفتند، كه بعد ازاين جريان به دنبـال آنـان خـواهيم رفـت امـا مـلا        

رو پرداخت، ولي با احتياط از شهرخارج شد و در       حسين بشروئي درهمان بارفروش بماند و با فرصتي كه به دست آورد به تقويت ني              

دراين بين بخت هم با وي ياري كرد و شاهزاده خان ميـرزا بـرادر شـاه متـوفي و                    . قصبه سواد كوه موضع گرفت و به انتظار نشست        

 حـاكم  حاكم بارفروش براي شركت درمراسم عزاداري برادرخويش و جلوس برادر زاده اش بـه تهـران رفـت و ايـن ناحيـه را بـي               

. ملا حسين دومرتبه به شهر باز گشت و وارد بارفروش شـد         . گذاشت كه خود مناسب ترين موقعيت را براي ملا حسين فراهم آورد           

آنان به عباس قلي خان لاريجاني موضوع را نوشتند و برايش           . با بازگشت ملا حسين علما گرد هم جمع شدند و به فكر چاره افتادند             

  : توضيح دادند كه

 اين گروه پس از كشتن جمعي از اهالي و جذب مردم عامي درصددند بر سر ساكنين اين مـرز و بـوم و آنـاني كـه بـا ايـشان                                 -      

نامه سيد العلما كه به دست عباسقلي خان رسيد دستور داد محمد بيك يـاورهمراه بـا سيـصد تـن                     . مخالفت مي ورزند، بلائي بياورند    

محمد بيك ياور با دريافت اين دستور سواران زبده اي را كه . وند و آنان را كشته پراكنده كنندتفنگچي لاريجاني به مصاف بابيان بر    
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با بابيان درگيـر شـد و       ) بابل امروز ( با محل آشنائي داشتند و از دير باز وي را مي شناختند انتخاب كرد و درسبزه ميدان بارفروش                   

ملا حسين با برآورد و ارزيابي صحنه درگيري بهترآن ديد كـه  . دادي كشته بدهدتوانست دوازده نفر از بابيان را بكشد و در ازاء تع        

  .به طور تاكتيكي موقتا عقب نشيني نمايند، بنابراين به كاروان سبزه رفت و درآن جا سنگر بست

نگ كـرد بـه طـوري           دراين موقع نيروهاي تازه نفسي به سركردگي عباسقلي خان وارد كارزارشد وكاررا برملا حسين و يارانش ت                

كه ملا حسين را به فكر چاره انداخت تا درپي تمهيد و راه نجاتي برآيد چون به يقين مي دانست درصورت ادامه نبرد هـيچ شانـسي         

  :ملاحسين براي عباسقلي خان پيام داد. براي مقاومت و مقابله ندارد

 و اين كه مردم را به سوي باب مي خوانيم، مـي خـواهيم   ما به شهر و قريه كه رفته ايم سخني خلاف شريعت نگفته ايم                   

اكنون كه مردم اين شهر به جاده حق قدم نمي نهند و جان و مال را مباح مـي داننـد                     . كه ايشان را از عذاب الهي برهانيم      

   23.و به جاي ديگرمي رويم ايشان را قيد جهل و خذلان مي گذاريم

  : اطمينان ننمود و جانب حزم و احتياط را پيشه كرد ودرجواب وي پاسخ داد     عباسقلي خان زياد به حرف ملا حسين 

و براي اين كه ملا حسين نتواند يورش و يا حمله ناگهاني            .  اگر شما حرفي داريد بهتر است درخارج مازندران آن را بيان كنيد            -      

علي آباد  . م از بابيان تا نزديكي هاي علي آباد برنداريد        علاه او انجام دهد سواراني مسلح را درپي ايشان فرستاد و سفارش كرد چش             

ايـن قـصبه بعـدا بـه علـت قرارداشـتن            . قصبه اي بود برسرراه تهران به سـاري و بابـل امـروزي و بـارفروش آن زمـان قرارداشـت                    

ا توافقي كـه بعـد   به هرحال ب. برسرمسيرراه آهن ترقي زيادي كرد و ضمنا ازمراكز نساجي و كنسرو سازي كشوربه حساب مي آمد     

از آن نوشته بين ملاحسين وعباسقلي خان لاريجاني حاصل مي شود، بنا مي شود كه صبح زود ملا حسين و يارانش از بـارفروش راه                          

اما خسرو بيـك    .  به شيرگاه برسند و از مازندران خارج شوند        - از افراد عباسقلي خان    -بيفتند و به راهنمائي خسرو بيك قادي كلائي       

ئي به جاي دستور فرمانده خود به طمع مي افتد و افكار ديگري در سر مي پروراند، از اين رو بابيان را به بيراهه مي كشاند                          قادي كلا 

ظهر كه فرا مي رسد ملا حسين از نرسيدن به شـيرگاه            . و در پناه درختان و جنگل هاي انبوه شروع به كشت و كشتار بابيه مي نمايد               

خسرو بيك با ديدن اين وضع به ملا حسين نزديك مي شـود             . شود و همان جائي كه بوده، مي ايستد       نسبت به خسرو بيك ظنين مي       

  :و مي گويد

  . 24 اگر مي خواهي جان سالم به در ببري بايد اسب و شمشير خود را به من دهي-     

  :       ملا حسين با ديدن اين صحنه آماده نبرد مي گردد اعتضاد السلطنه مي نويسد
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لاجرم ملاحسين و حاجي محمدعلي و اصحاب ايشان از بارفروش بيرون شده و تفنگچيان نيز تـا علـي آبـاد بـا ايـشان                                  

بعد از مراجعت تفگچيان خسرو بيك قاديكلائي علي آبادي گروهي را باخود ياركرده به طمع ازدنبال ملا حـسين و                    . رفتند

ت تا او را بي منازعت برگرداند خسروبيك راضـي نـشده و طمـع               ملاحسين خواس . اصحاب اورفت و سرراه برايشان گرفت     

گفته اند گاهي شمشيرمي زد كه      . دراسب ملاحسين كرد در نتيجه ملاحسين آماده جنگ شد، او مردي دليرو شمشيرزن بود             

و بيـك  ملاحـسين ناگـاه شمـشيري حوالـه خـسر     .قتال در ميان ايشان افروخته گـشت      بالجمله نائره . از فرق تا ناف مي دريد     

  .قاديكلائي نمود و او را از پاي درآورد و با اين برخورد و پيروزي تغييرراي داد و از مازندران خارج نشد

  .25ملاحسين به قلعه شيخ طبرسي پناه جست و در آن اراضي سنگر برپا كرد
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  اعتضاد السلطنه كه جريان باب را هم به چشم ديده و هم جزئيات

  نيدهآن را از افراد موثق ش
  

  

  

  

  

  

  

  فصل پنجم

  بخش دوم

  وقايع قلعه شيخ طبرسي

 بـا مـدفن علامـه شـيخ طبرسـي معـروف صـاحب            - آرامگاه شيخ احمد بن ابي طالب معروف به شيخ طبرسي          -     بقعه شيخ طبرسي  

 شـشم  ادوارد بـراون دربيـست و  . مـدفون اسـت متفـاوت اسـت    ) ع(تفسير مجمع البيان كه درمشهد نزديك هاي بارگاه امام هـشتم          

  :وي   مي گويد. 26م ازآن مقبره ديدن نموده و چند سطري هم پيرامون آن نوشته است1888سپتامبر سال

درون بقعــه اســم شــيخ بــرروي لوحــه اي نوشــته انــد و زيــارت نامــه اي .  بقعــه شــيخ طبرســي درپــانزده ميلــي بابــل قــراردارد-    

ست پوشيده ازعلف هاي هرزو بنائي مختـصر كـه درگوشـه اي قـرار      از ديگرچيزهاي آن بقعه حياطي ا     . برديوارضريح آويزان است  

گرفته، جلو در، ساختمان گليني به چشم مي خورد كه دالاني مسقف به حياط حدود بيست پـا طـول و ده پـا عـرض دارد و داراي دو                      

  . قبري هم دروسط يكي از اين اتاق ها است. اتاق مي باشد

اين هنگام مصادف با عزيمت بزرگان مازندران به تهـران بـراي            . ام به سنگر گرفتن كرد         حسين بشروئي در يك چنين محلي اقد      

ملاحسين از اين سفر كمال استفاده را برد و با فرصت كافي در قلعه طبرسـي          . جلوس ناصرالدين شاه و شركت در آن جشن گرديد        
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داد و زير آن برج را با تنه درخت هاي بزرگ پوشانيد،           حصار محكمي بنا نمود و برج آن را ده زرع ارتفاع            . به ساختن قلعه پرداخت   

خندق عميقي هم بردورحصار حفر كرد و خاكريزي نيـز در آن جـا سـاخت تـا بـا                    . سپس سوراخ هائي درون آن درختان تعبيه كرد       

آن شـيرحاجي و  درون ديوار و برج هاي قلعه براي عبور از قلعه وسائلي جا سازي شـد كـه در آن زمـان بـه      . برج ها هم سطح باشد    

  .امروزه مزغل مي گويند

  :      شرح اين ماجرا از زبان زعيم الدوله مي شنويم

آمد وضعيت آن محل را مناسب ديد و تصميم گرفت آن جا را مركـز جنـگ                 ) قلعه طبرسي ( بشروئي وقتي به آن جا    ...         

ابتدا شروع به   . لند ساختن برج ها وديوارها كرد     هولناك خود قرار دهد پس شروع به ساختن پناه گاهها و كمين گاهها  وب              

بالاي هر برجي پناهگاه محكمي از شاخه هاي درخت هـاي           . ساختن قلعه هشت گوشي نمود كه داراي هشت برج بلند بود          

 بزرگ بنا كرد و در ديوار آن پناهگاه سوراخ هائي قرار دادكه سر تفنگ را در آن سوراخ ها بگذارند و تير اندازي كنند و                        

آن گاه دور قلعه خندقي به عمق ده زرع وعرض پنج ذرع كندند و خاك هـاي آن                  . نيز از آن روزنه ها مهاجمين را ببيند       

را ميان ديوار قلعه و خندق روي هم انباشتند و چنان كه يك تل مستطيلي را تشكيل داده بود كه بالاي آن تل تا بالاي برج                    

 مستدير سه درجه مانند كمربند قرارداده بودند تا كمينگاه لشكر آنان         پائين آن تل  پس در   . ها مساوي بود  ها و كنگره پناهگاه   

و نيز يك تل مستدير پشت ديوار قلعه از طرف داخلي آن مانند             . باشد و چند راه از نواحي مختلفه بر خندق باز كرده بودند           

ا واسـتحكامات و مراكـز و خطـوط آتـشي           همين تل خارجي درست كرده بودند و دو هزار نفر از بابيان را بر اين بـرج ه ـ                 

گماشته بودند و نيز چاه هاي عميق متعددي پهلوي يكديگر ميان آن تل و ديوار قلعه كنده بودند و در كناراين چـاه هـا و                          

صحنه هاي ميان آن ها سلاح هاي تيز و نيزه و ميخ هاي تميز نصب نموده بودند تا مهاجمين از خارج ميـان آن هـا واقـع                            

    27.شوند

بابيان درميان ديوارقلعه و خاكريز درهرچند قدم چاهي كنده بودند و درون آن را پر از نيزه و ديگر آلات قتاله از چوب و آهن                              

بعد از فارغ شدن از تداركات دفاعي ملاحسين در پـي فـراهم كـردن             . نصب كردند و روي چاه ها را هم با خاك و خاشاك پوشيدند            

بابيان به شهرها و دهات اطراف روانه گشتند تا هرچه مي توانند اسلحه خريداري كنند و                . وريات برآمد تداركات نظامي و ديگر ضر    

بابيان به چند دسته تقسيم شدند، عده اي براي تهيـه        . آذوقه كافي حداقل براي مدت يك ماه براي بابيان مستقر درقلعه تهيه نمايند            

كنده شدند و درمدت كمي آن چه را كه مي خواسـتند جمـع آوري نمودنـد و بـه                    اسلحه وعده اي براي فراهم كردن غذا وعلوفه پرا        

نـواب  . ملاحسين پس از اين مقدمات نواب و دعاتي به گوشه و كنار فرستاد تا مـردم را بـه سـوي بـاب دعـوت كننـد                          . قلعه آوردند 

  .دراين مورد تا حدودي موفق شدند و تعدادي را جذب كردند
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، محمد علي باب را به صورت خاصي بزرگ جلوه داد تا ابهـت و مقـام وي بتوانـد درحركـت و ايمـان                            درون قلعه ملاحسين، حاجي   

سراپرده اي براي حـاجي محمـد علـي سـاخته شـد و وي را در پـس                   . بابيان موثر افتد و انسجام لازم را درميان آنان به وجود بياورد           

درانظارنباشد واز شوكت وابهت نيفتد و پيش بابيان بـا اهميـت جلـوه      اين كار بدين منظورانجام شد كه وي زياد         . پرده نشيمن دادند  

  :كند

سپس بر وي معلوم شد كه دو شمشير در يك غلاف نمي گنجد به اين  جهت شروع به تعظيم و تكريم از حـاج محمـد                                    

بـه هـر حـال      . اب شـد  بعدها او را قدوس ناميدند و لقب حضرت اعلي مختص ب          . علي نموده و او را حضرت اعلي لقب داد        

بشروئي سراپرده اي براي حاجي برپا كرد و او را در آن جا با تجليل و احترام از نظر مردم محجوب و مستورداشت و زائد                         

بر حد اورا مقدس شمرد، چنان كه روزي حاجي براي استحمام از سراپرده بيرون آمد همين كه چـشم بابيـان بـه حـاجي                         

جده افتادند و در حالي كه زمين ازباران تر شده بود گونـه هايـشان را بـرزمين گذاشـته                    محمد علي افتاد همگي فورا به س      

  .28بودند و تا حاجي محمدعلي بدان ها اجازه نداد صورتشان را بلند نكردند

 و آن يكي ديگري را امام رضا» ع«ملا محمد علي به هر يك ازاصحاب و نزديكانش لقبي وعنواني مي داد، يكي را مظهر امام ثامن      

  : حاجي محمد علي به بابيان مي گفت. را امام سجاد مي ناميد

هر كدام از ما كشته شويم بعد از چهل روز زنده مي شود و درقيامت هم  به بهشت مي رود و هم دراين جهان شما هر                                   

  .يك پادشاه مملكتي و حاكم ولايتي خواهيد شد

د، سلطنت چين، و ختا، حكومت روم و ممالك اروپائي را خيلي سهل به ايـن و آن مـي                سپس به هريك وعده خوش آيندي مي دا            

  :او براي اين بخشايش و ضامن اجراي آن به گفته باب استناد مي جست. بخشيد

  .»وينحدرون من جزيرة الخضراء الي سفح جيل الزوراء و يقتلون نحو اثنا عشر الفا من الاترك«          

  :          يعني

  ».و سرازير مي شوند از جزيره خضراء به دامنه كوه زوراء و نزديك به دوازده هزار نفر از ترك ها را مي كشند        «  

منظورباب ازجزيره خـضراء سـرزمين مازنـدران وازجبـل وزراء كـوهي نزديـك مقبـره عبـدالعظيم                   : بشروئي به بابيان مي گفت         

 آن چنان روحيه بابيان با اين سخنان تقويت گرديـد كـه بـي               -رهمان شاه عبدالعظيم است    كه منظو  -برادرامام علي بن موسي الرضا    

  .ترس و باك حاضر به هراقدام متهورانه اي بودند

                                                 
 .١۴٢زعيم الدوله، باب الابواب ص  28



 ١٢٣

هجري يعني درست مقارن با به سلطنت رسيدن ناصرالدين شاه          1264      اين جريانات مصادف با ماه هاي ذيقعده و ذي حجه سال          

اين تغيير سلطنت مملكت را درهمان ابتدا به طور طبيعي دستخوش يك سلسله وقايع و ناآ رامـي                  . رديدو مراسم مربوط بدان مي گ     

  .و گسستگي كرده وزمام امورهنوزدردست پادشاه نبود بنابراين سيرحوادث هم چنان به نفع بابيان به جلو مي رفت

گرچـه درآن مقطـع و درابتـداي شـروع          .  مشوش كرد       درهمان زمان خبرشورش بابيان، شاه تازه به تخت جلوس كرده را سخت           

سلطنت ناصرالدين شاه طغيان ها و سركشي ها به اوج خود رسيده بود كه ازجمله شورش سالار درخراسـان، سـيف الملـوك ميـرزا                         

الي پسراكبر ميرزاي ظل السلطان در قزوين، فتنه آقا محمد خان محلاتي، شورش مـردم قـزوين عليـه جمـشيد مـاكوئي، طغيـان اه ـ       

كرمانشاه بر محب علي خان ماكوئي، انقلاب كردستان، عصيان رضاقلي خـان اردلان برخـسرو خـان گرجـي والـي، شـورش فـارس،               

نام برد، اما شورش بابيان كه مسائل مذهبي هم زمينه ساز آن بـه شـمار                ....بلواي كرمان، غوغاي اصفهان، شورش خوانين بختياري و       

ناصرالدين شاه با كساني كه به امورمازندران آشنائي داشتند و مردم و اهـالي آن جـا را   . ار دادمي رفت همه را تحت الشعاع خود قر     

مي شناختند به شور پرداخت سپس از بزرگان مازندران كه در دربار صاحب نفوذي بودند دفع فتنه بابيان را درمازنـدران خواسـتار                       

  .شد

اسقلي خان به محمد سلطان ياور، علي خان سواد كوهي به سـواد كـوه مـامور                      حاجي مصطفي خان به برادر خويش آقا عبداالله، عب        

محمد سلطان ياور، پسرعموي عباس   . فرستاد و دولتياني كه درمازندران كساني داشتند از انان خواستند كه دراين مهم تلاش نمايند              

م لباس نظامي كه بـه تـن و درجـه سـرتيپي كـه      وي مردي بي سر و صدا و افتاده بود وعليرغ. قلي خان به جمع آوري افراد پرداخت  

وي با آن كه به نظامي گري بودنش مـي باليـد و همـواره يـونيفرم مـي پوشـيد                   . بردوش داشت سوداي نبرد درسرش ديده نمي شد       

 ـ                       د و وي   براي نظام ساخته نشده بود وهمان گونه كه خواهيم ديد همين تمايل هم اورا به كشتن داد، چون بابيان او راشناسـائي كردن

  .را پاره پاره نمودند

     با رسيدن دستورات ازمركز نخست آقا عبداالله برادرحاجي مصطفي خان هزار جريبي به ساري آمد، درآن جا ميرزا آقا تعـدادي                     

هم جنگجو را ازميان اهالي افاغنه ساكن ساري و سواد كوه و تعدادي ترك ساكن محل را بسيج نمود و به علي آباد رفت و درآن جا   

آقا عبد االله با سواراني كه همراه داشت از آب تـالار رود گذشـت و بـه قريـه لاد رفـت و درخانـه نظرخـان                            . به جذب افراد پرداخت   

 خود را به قلعه طبرسي رساندند وهمان گونه كه رسم بود ساختن سنگر              - فرداي آن روز   -آنان پس ازاستراحت  . گرايلي فرود آمد  

عبداالله خان چند تن از ياران خود را كه تيرانـدازان مـاهر و ازاهـالي                . نوني كه مي دانستند، پرداختند    وحفرراه هاي مارپيچ و ديگر ف     

  گودار بودند درآنجا
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  .گذاشت و خودش به قريه افرا كه درنزديكي هاي قلعه قرارداشت، رفت

دسـت بـه شـبيخون زدنـد و تعـداد                نيمه شب تفنگچيان گوداري سراسيمه از جاي جستند چون بابيان به سركردگي ملا حـسين                

جواني از اهالي افغان كه دردليري اشتهاري داشت دراين گير و دارچشمش به ملا حسين افتاد كه با                  . زيادي از گوداري ها را كشتند     

هر سپاهي روبرو مي شود با يك ضرب شمشير او را به خاك مي افكند، جوان افغاني راه را برملا حسين گرفـت و درگيـري سـختي            

ملا حسين فرصت حركـت بـه       . ين آن دو مدتي طول كشيد كه از بخت بد پاي اسب آن جوان به سوراخي رفت و از اسب فرو افتاد                     ب

آقا عبد االله كـه بـا آن محـل چنـدان     . جوان افغاني نداد وآن چنان ضربتي به وي زد كه جوان در دم به زمين افتاد و به هلاكت رسيد                  

فنگ مخصوصا درآن وقت شب كه همه جا ساكت بود و انعكاس صداي ناشي از درگيري هـا تـا                    فاصله اي نداشت با شنيدن صداي ت      

بابيان با ديدن سواران آقـا عبـداالله همـه را محاصـره نمودنـد سـي تـن از آنـان را                      . مسافت مي رفت، به سوي محل درگيري شتافت       

 اسبش را از دست داده بود ناچار شد پياده ميدان را تـرك              آقا عبداالله خود از يك پا مي لنگيد و چون         . كشتند و بقيه را فراري دادند     

افراد آقا عبداالله . كند، او خود را به درختستاني رسانيد اما ملا حسين خيلي زود خود را به او رسانيد و با شمشير او را به دو نيمه كرد            

 دولتي رفته و هر كه به چنگشان مي افتاد امانش نمي      فرار را بر قرار ترجيه دادند و افراد ملا حسين پياده و سواره به دنبال سپاهيان               

  :افراد آقا عبداالله هر چند كه باقي ماندند وارد قريه افرا گشتند اما بابيان دست از تعقيب برنداشتند. دادند

 و كـودك    اول بار تفنگچيان را طعمه شمشير ساختند، سپس به كار اهالي قريه  پرداختند و از زن و مرد و پير وجوان                           « 

  29.همه را از دم شمشيرگذراندند و بعد از اين كار قريه را به آتش كشيدند و هر چه هم به دستشان رسيد به غارت بردند

اهالي مازندران با شنيدن اين خبر موي بر اندامشان راست شد  به طوري كه حتي افراد جنگجو هـم از بابيـان خـوف در دلـشان                         

برد كنار كشيدند تنها كساني كه به عنوان سرباز و سپاهي درخدمت دستگاه حاكمه بودند ناگزيرازاطاعـت                 افتاد و خود را از صحنه ن      

  . و جنگ گشتند

به ويژه خبر كشته شـدن آقـا عبـداالله و           .       چون اين خبر به تهران رسيد شاه نورسيده را دچار وحشت و خشم زايد الوصفي نمود               

ل و غارت قريه افراد ترس مهيب در دل درباريان انداخت به گونه اي كه دست و پـاي خـود را      انهدام سوارانش به دست بابيان و قت      

  .ناصرالدين شاه فرمان داد شاهزاده مهديقلي ميرزا، ملقب به سهام الملك براي دفع اين فتنه عازم مازندران شود. گم كردند

 مهديقلي ميرزا با فـوجي از  1265 بسيت و نهم محرم سال.شاهزاده مهديقلي ميرزا پسرعباس ميرزا نايب السلطنه محسوب مي شد      

سواراز طريق دماوند وعباسقلي خـان لاريجـاني از راه لاهيجـان بـه طـرف آمـل كـوچ كردنـد تـا درآن جـا بـه تهيـه سـپاه بيـشترو                                   

ي و تـرك بـه او       وقتي شاهزاده مهديقلي ميرزا به زيرآب سواد كوه رسيد تعدادي ازتفنگچيان هزارجريب ـ           . ديگرضروريات بپردازند 
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 از توابع علي آباد وارد شد ودرخانه ميرزا سعيد سـكونت گزيـد و               - يك فرسخي قلعه طبرسي    -پيوستند، وي سپس به قريه اسكس     

شاهزاده مهديقلي درارزيابي خود دچاراشتباه شد و دشـمن را حقيـر و نـاچيز شـمرد و بـا همـين            . درانتظارعباسقلي خان منتظر ماند   

مهديقلي ميرزا شاهزاده مغرورقاجار وقعي به دشمن ننهاد و لشگريان را به . ركات خويش را سر و صورت دادمعيارهم مواضع و تدا  

درآن موقع كه مصادف با زمستان بود برفي سنگين فرو ريخت و لشگريان شاهزاده پراكنـده                . حال خود رها كرد تا استراحت كنند      

ن و هوشياري و تهـور خـصم صـحنه اي غيرمنتظـره بـراي شـاهزاده                 هواي سرد و دست كم گرفتن دشم      . و هر يك دركنجي خزيد    

  . مهديقلي به وجود آورد

     در نيمه شب پانزدهم ماه سفر ملا حسين با سيصد تن از بابيان ازجان گذشته دركنـار رودخانـه اي كـه يـك فرسـنگ بـا لـشكر                              

ق رودخانه به كمك مشك هـاي فـراوان از رودخانـه            مهديقلي ميرزا فاصله داشتند گرد آمدند وعليرغم سرماي شديد، تاريكي وعم          

 ملاحسين چند تن را از پيش روانه كرد كه اگر به افـراد مهـديقلي ميـرزا                  - تهوري كه به مغز مهديقلي خطورهم نمي كرد        -گذشتند

  :برخورد كردند، بگويند

  . اينجا خواهند رسيد ما كسان عباسقلي خان سردار لاريجاني هستيم و عباسقلي خان چندي ديگر به-         

آنان اين اظهارات انحرافي را درميان لشكر شاهزاده مهديقلي ميرزا منتشر ساختند و خاطرشـان را ازهرجهـت آسـوده سـاختند                          

غافل ازاين كه ديري نپائيد كه بابيان با آمادگي قبلي خود را به قريه اسكس رسانيدند و يكراست سراغ سـراي شـاهزاده مهـديقلي                         

  :راولان كه چشمشان به افراد غريبه افتاد، ايست دادند و پرسيدندق. رفتند

   سياهي كيستيد و به كجا مي رويد؟-      

  : بابيان پاسخ دادند      

  . ما مردم سردار لاريجاني هستيم و سردارما از پي ما خواهد رسيد-       

ارد تا اگر كسي از لـشكريان شـاهزاده بـراي كمـك بيايـد وي از                        ملا حسين برسرهر كوئي يكي از ياران خود را به نگهباني گم           

  : آمدنش به نحوي مانع شود سپس دستور داد كه

  .        چون به سراغ شاهزاده اي برسيم فرياد كنيد كه شاهزاده كشته شد

دان سـردار، لـشكريان        ملا حسين قصدش هراس و بيم در دل دشمن و تضعيف روحيه آنان بود تا با گمان چنين پيش آمدي و فق                     

چون ملا حـسين و يـارانش بـه در سـراي رسـيدند آن در را                 . پس از اين گفته خود آهنگ سراي مهديقلي ميرزا نمود         . فراري شوند 

  . بسته و بسي محكم يافتند



 ١٢۶

ا يـورش بردنـد و بـا        بعد از اين بابيان با شمشيرهاي برهنه به درون آن سر          .      ملا حسين دستور داد كه در سراي را با تبر بشكنند          

تمـام آن عمـارت بـا حـصار بنـدي كـه دريـك آن        . قراولان گلاويز شدند و پس ازكشتن بسياري از آنان آن جا را به آتش كشيدند             

بابيان جسد كشتگان را هم به آتش انداختند تا بـا           . قرارداشت همراه با حسينيه جنب آن و مردم درونش يك جا طعمه آتش شدند             

بابيـان بـه    . اران سواد كوهي كه دربيرون سراي شاهزاده پاسداري مي دادند يا كشته شـدند و يـا فـرار كردنـد                    سو. ديگران بسوزند 

  :طرزبسيارهولناك و بي رحمانه اي حمله مي كردند وبا نهايت سنگدلي با دشمن روبرو مي گشتند

 اما هيبت آنان ازترتيب لبـاس وآداب بـه          .طرز لباس پوشيدن و عربده كشيدن بابيه بسيار هولناك وهراس انگيز بود           «         

طرز مخصوصي بود كه مشاهده آن خالي از وحشت نبود يعني كلا يك پيراهن كرباسي به جاي لباس پوشـيده بودنـد كـه                        

آستين آن تا سر مرفق و دامان تا سر زانو بود وهركدام قداره با شمشيري حمايل افكنده، به يك فورم هريك كلاه شبي بر                        

  30»...سر داشتند

دراين ميان بسياري از سپاهيان و نيز سلطان حسين ميرزاي پسرخاقان فتحعلـي شـاه و داود ميـرزاي پـسر ظـل الـسلطان كـشته                  

  .شدند و جسدشان همانند ديگر كشته شدگان توسط بابيان به آتش افكنده شد

شاهزاده مهديقلي ميـرزا كـه بـا عجلـه از           . كردند    ملا حسين و يارانش بعد از اين قتل و حريق آهنگ سراي و قتل مهديقلي ميرزا               

خواب برخاسته بود با ديدن يكي از بابيان كه از ديواربالا مي آمد ازجاي جست او را هدف گرفت و به زيرانداخت و يك نفر ديگـر                           

بيابـان  تـاريكي شـب، بـرف سـنگين در        . را كه درسراي به درون مي آمد نقش بر زمين ساخت سپس راه فـرار را در پـيش گرفـت                    

شاهزاده را متحير ساخته بود كه به كجا فرار كند، اما هرچه بود بابيان ازپيدا كردنش درون سراي نااميد گشتند ولي هرچـه داشـت        

  .بردند

    بعد ازچپاول سراي مهديقلي ميرزا بابيان به درون محل هاي قريه يورش بردند و فريادهـائي ازدل درآن نيمـه هـاي شـب برمـي            

  .نده را سخت به هراس مي انداختآمدند كه شنو

لشكرشاهزاده كه ديگر توان ماندن درخود نمي ديد ازترس جان سرو پاي برهنه راه بيراهه را درپيش گرفتند وآن چنان لـرزان و                       

  .ترسان دستپاچه گشتند كه فرصت لباس پوشيدن هم عليرغم آن هواي برفي نيافتند

شجاعتي شايان ازخود نشان دادند، چند تن ازآنان ديوارها را سنگر كرده و به دفاع                   اما دراين صحنه ترس و هراس افراد اشرف         

حاجي محمد علي و چند تن از بابيان به محض ديدن اين افراد به سويشان شتافتند اما اهالي اشرف به سوي بابيان                 . ازخود برخاستند 

 دار تيري بردهان حـاج محمـد علـي اصـابت كـرد و جراحتـي       درهمين گير و. آتش گشودند و چند تن از بابيان را به زمين افكندند         
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درگيري هم چنان ادامه داشت و مردم اشرف با شجاعت بـه دفـع و كـشتن بابيـان     . سخت برداشت و وي را از ادامه جنگ بازداشت 

  .پرداختند تا اين كه سپيده صبح دميد

يارسخت وطاقت فرسا بود خود را نمي توانست عيان نمايد              هيچ كدام ازسركردگان و لشكريان با آن كه سرما دركوهستان ها بس           

و جماعت بابيان با آن تعداد كم تمام مال و معاش اهل قريه و اموال و اثاثيه شاهزاده و سپاه او را غارت كردند و راه قلعـه طبرسـي                           

رفتند، اما آن تعـداد چـون پـي         دربازگشت اين عده به قريه ششصد تن از لشكر شاهزاده درسرراهشان قرار گ            . را در پيش گرفتند   

  .بردند كه بابيان درحال بازگشت مي باشند بدون منازعه و برخورد پي كار خود رفتند

      مهديقلي ميرزا پس از فرار و پيمودن مسافتي درميان برف و گل همچنان پياده طي طريق مـي كـرد تـا ايـن كـه يكـي از اهـالي                               

آن دو به گاو سرائي رسيدند و سوارمازندراني        . او را شناخت و بر ترك اسب خود نشانيد        مازندران سواره براسب شاهزاده را ديد و        

  .به هر كسي كه مي رسيد خبر زنده ماندن شاهزاده را مي داد

اين جريان آن چنان خوف و هـراس دردل         .      مهديقلي ميرزا آن شب را در قاديكلاي گذرانيد و روز بعد به جانب ساري روان شد               

  . زندران انداخت كه اكثرمردم درآن زمستان سخت زن و فرزندشان را برداشتند و از شهر به كوه پناه بردنداهالي ما

     مهديقلي ميرزا به تكاپو افتاد و به جمع آوري سپاه پرداخت و سران و سركردگان را جمع كرد و به وعده و وعيد و بيم واميد بـه                     

  .فعاليت واداشت

او وقتي ازقضايا اطلاع حاصل كرد لختي استراحت        .  خان با لشكري كه قبلا تهيه ديده بود ازلاريجان رسيد                ازطرف ديگرعباسقلي 

عبـاس قلـي خـان لاريجـاني كـه از           . نمود سپس لشكريان را برداشت و روانه قلعه شيخ طبرسي گرديد و آن قلعه را محاصره كـرد                 

ا چيزهائي از ايـن و آن شـنيده بـود بـدون در نظرگـرفتن نيـرو و موقعيـت                     كارائي و تهورو زيركي بابيان اطلاع دقيقي نداشت و تنه         

دشمن نامه اي به شاهزاده مهديقلي ميرزا نوشت كه من اين مردم را محاصره كرده ام و نيازي به نيروي كمكي ندارم، اگر شما ميل                         

  . داريد اين نبرد را تماشا كنيد خودتان تشريف بياوريد

ا چون ازمتن نامه عباسقلي خان لاريجاني مطلع گـشت دانـست كـه آن مـرد دچـارتوهم قـدرت گـشته و                            شاهزاده مهديقلي ميرز  

دشمن را دست كم گرفته است وانديشيد كه اگرديربجنبد بابيان وي را برسرجايش خواهند نشاند و درس تلخي به او مي دهند چه      

رتي با لشكري مركـب ازافـراد خـود و جمعـي از افاغنـه               ازاين رو دستورداد محسن خان سو     . خود ضرب شست آنان را چشيده بود      

همراه با محمد كريم خان اشرفي و عده اي تفنگچي به ياري عباسقلي خان بشتابند و چون محـسن خـان رفـت شـاهزاده مهـديقلي                           

نـدگان قلعـه   ميرزا به آن عده كفايت نكرد و دستورداد خليل خان سواد كوهي  وعده اي ازمردم قـاديكلا هـم در پـي آنـان بـه رزم                           
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اين عده چون به قلعه رسيدند و مورد استقبال و احترام عباسقلي خان قرار گرفتند از لحن سـخن عباسـقلي خـان                       . طبرسي بپيوندند 

  :تعجب كردند كه گفت

  . من به شاهزاده نوشتم به نيروي كمكي احتياج ندارم و به زودي اين بابيان را از پاي در مي آورم-      

يكلاه و ديگران چون بابيان را درميدان كارزار ديده بودند و مي دانستند كه آن عده چه توانائي هاي رزمـي دارنـد بـه                               مردم قاد 

عباسقلي خان سخت هشدار دادند كه جماعت بابيان را دست كم مگير، و تاكيد كردند كه براي مقابله و مبارزه با آن عده بايد حزم                         

  : عباسقلي خان برآشفت و مغرورانه گفت. پناهگاه و ديگر مسائل را رعايت كردو احتياط را مراعات كرد و سنگر و 

رفتار بابيـان هـم درايـن ميـان بـراين           .  ما هرگز دربرابرهيچ لشكري سنگر نخواهيم بست، سنگر اهالي لاريجان بدن آنهاست            -     

كه گوئي درقلعـه شـيخ طبرسـي جنبنـده اي وجـود             آنان به گونه اي مي زيستند       . توهم و پندار دامن زد و به غرور وي قوت بخشيد          

ندارد و در ضمن گاه گاه از موضع ضعف و فروتني پيام هائي مبني برعفو و طالب امان وگذشت ازگناهان بـراي عباسـقلي خـان مـي                    

  .فرستادند كه همين خدعه او را بيشترخام مي كرد

  :نيزازآن بهره مي گيريم    اعتضاد السلطنه شرح مفصلي ازجزئيات اين جريان دارد كه ما 

چون روزي چند بدين گونه گذشت شب دهم ربيع الاول سه ساعت قبل از طلوع صـبح، مـلا حـسين چهـار صـد                         ...«        

نفرتفنگچي از شجاعان لشكرانتخاب كرده از قلعه شيخ طبرسي بيرون آمد و مانند ديو و ديوانـه و گـرگ گرسـنه از دروازه                  

 و خود با چند سوار به يك سوي لشكرگاه كمين كـرد تـا اگـر كـسي راه فـرار در پـيش گيـرد               غربي قلعه تا لشكرگاه براند    

آنـان  . سواران او را به قتل برسانند در اين وقت لشكر عباسقلي خان و ديگران در خواب بودند كه ناگهـان بابيـه درآمدنـد     

ن حملـه آنـان را منهـدم و منهـزم كردنـد و      اول با تيغ هاي اخته بر لشكر سواد كوهي و هزار جريبي تاختند سپس با اولـي           

وهرفوج را پيش رانده در لشكر سورتي و اشـرفي داخـل كردنـد و               هزيمتيان را برداشته به ميان سپاهيان قادي كلاه بردند          

تمام اين افواج را چون گوسفندان كه از گرگان رميده باشند به سنگر لاريجاني بردند و و خانه ئي كه لـشكريان از چـوب                         

  31».ساخته بودند آتش زدند

 از دشمن نمي شناختند و يكديگر را هدف گلوله          چون صبح شدازنعره گيروداربابيه چنان دل لشكريان ضعيف شد كه دوست را                

. محمد سلطان ياورنيز درلشكرگاه مردم را به جنگ ترغيـب مـي كـرد   . عباسقلي خان در خفيه گاهي تفنگ مي انداخت   . مي ساختند 

هنوز . ا بكشيد فرياد كرد كه اين مردم بي دين ر       . ناگاه جمعي ازاصحاب ملا حسين به او رسيدند و گمان كرد كه لشكر شاهزاده اند              

  .دراين گير و دارهشتاد نفراز بابيه نيز مقتول گشت. سخن در دهان او بود كه او را به تيغ پاره پاره كردند
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  .      بعد از اين واقعه، ملا حسين كه در سر راه كمين كرده بود به ميان لشكرگاه راند

د نفرازتفنگچيان اشرف، دركنارلشكرگاه سنگري سـاخته بودنـد              ميرزا كريم خان اشرفي و آقا محمد حسن خان لاريجاني، با چن           

كه تا كساني كه زنده باشند فرار نكنند واز آتشي كه بابيه كرده بودند فضاي حربگاه روشن بود كه ملا حسين و اصحاب او ديده مي                   

  .ميرزا كريم خان به آقا محمد حسين گفت سواري را كه دستار سبز بر سر دارد نگاه كن. شدند

در دم آقا محمد حسن هم نيز تفنگ خود را رها كرد وآن گلوله       . گلوله بر سينه ملاحسين آمد    .     اين بگفت و تفنگ خويش بگشاد     

بـا ايـن كـه      . با وجود اين دو جراحت صعب ملا حسين باز از اسـب نيفتـاد و اصـحاب خـود را امـر بـه مراجعـت داد                          . برشكم او آمد  

ه ها انداختند و جماعتي از اصحاب او را به خاك افكندند، ملا حسين هيچ اضطراب نكرده آهـسته                   تفنگچيان اشرفي از دنبال او گلول     

الا اين كه عباسقلي خان با پنجاه نفر،        . لشكر شاهزاده تاب نياورده هر يك به طرفي گريخت        . بايد به قلعه شيخ طبرسي رسيد     : گفت

  .32شكر گاه بودندعبداالله خان با سه نفر و محسن خان با چند نفر در خارج ل

     چون صبح طالع شد، ميرزا كريم خان اشرفي بر سر ديواري بر آمده اذان گفت تا اگر از لشكر كسي در آن حوالي باشـد فـراهم             

عباسقلي خان و چند نفر ديگر بعد از شنيدن اذان وارد لـشكرگاه شـدند و مقتـولين را مـدفون سـاختند و سـر هـشتاد نفـر از                  . شود

  .را به بارفروش و ديگر بلدان مازندران فرستادند سپس عباسقلي خان صورت حال را به شاهزاده نوشتكشتگان بابيه 

    اما ملا حسين تا دروازه قلعه شيخ طبرسي چنان رفت كه ازاصحاب اوكـس ندانـست او راجراحتـي رسـيده ولـي در ميـان دروازه                           

  :سين گفتپس ملاح. ازاسب افتاد واو را به نزديك حاج محمد علي بردند

مبـادا ازايـن آئـين      .  اي مردم چنان ندانيد كه من مردم تا چهارروز ديگر زنده خواهم شـد و سـراز قبـر بيـرون خـواهم كـرد                         -      

ملا حسين مردم را از خود دوركرده . بازگرديد و دست ازجنگ بازداريد و دامن حضرت اعلي را كه حاج محمد علي باشد رها نكنيد           

پس جسد او را در زير . اين بگفت و درگذشت.  نعش مرا در جائي دفن كنيد كه هيچ كس از قلعگيان ندانند          :به نزديكان خود گفت   

ديوار مرقد شيخ طبرسي ، با جامه و شمشير به خاك سپردند وسي نفرديگرازجراحت يافتگان بابيه هـم در قلعـه بمردنـد ايـشان را             

  .33نيزمدفون ساختند

آن گاه نيزهر يك از     . ون شدند و به لشكرگاه رفتند كه ديدند اصحاب ايشان را سر ازبدن جدا كردند                    بابيان آن گاه از قلعه بير     

لشكريان را كه مدفون بودند ازخاك برآوردند و سرهاي ايشان را بر سرچوبها بلند نمودند و بـه طـرف دروازه غربـي قلعـه نـسب                           

  .فون ساختند و مراجعت نمودندكردند وتن هاي ايشان را دربيابان افكنده كشتگان خود را مد
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     شاهزاده مهديقلي ميرزا قبل از آنكه از شبيخون بابيه و شكست عباسقلي خان و لشكريان آگاه شود، با لشكري مـستعد از شـهر          

چون قدري طي مسافت كرد، مكتوب عباسقلي خان با چند نيزه كه سر سران جماعـت بابيـه        . ساري، عازم قلعه شيخ طبرسي گرديد     

در رفـتن  . شاهزاده از مطالعه كتابت و نظاره آن سرها چنان دانست كه فتح قلعه شيخ طبرسي بـسيار سـهل اسـت           . ن بود، رسيد  برآ

در آنجا عبداالله خان افغان از راه رسيد و ميرزا عبداالله نوائي را از حقيقـت حـال                  . تعجيل نمود تا آنكه به پل قراسوي علي آباد رسيد         

مهديقلي ميرزا از شـنيدن وقـايع حـالتش دگرگـون شـد سـران سـپاه را        . يع هائله را به شاهزاده گفتند آگاه ساخت و اين هردو وقا  

بعد ازآن خواست تعجيل درحركت نمايد ولي گفتند اين لشكر ازبابيه هراسان شده اند اگراين               . حاضر وايشان را از قضيه آگاه كرد      

  .صرف آورند، بايد لشكري در خوراين جنگ آماده نموددفعه لشكرما را درهم شكنند بي زحمت مازندران را تحت ت

روز پنجم از آن جا كوچ كرد و با سپاه پياده و سواره             .       پس شاهزاده چهار روز در كيلاكلا اطراق كرد تا لشكري تازه فراهم كرد            

 سرهاي ايشان را بر سـر چـوب   به كنار قلعه شيخ طبرسي آمد و بدن هاي كشتگان خود را سوخته و بعضي را نيم خورده جانوران و            

خوفي عظيم در دل او جاي كرد و روا ندانست كه بي سنگري و حصني در كنار                 . ها ديد كه از پيش روي قلعه مانند درختان پيدا بود          

شاهزاده از آن جا به قلعه كاشت رفته و دو ساعت از نصف شـب گذشـته عباسـقلي خـان را ملاقـات كـرد و سـه روز                  . آن توفق كند  

آن گاه حكم نمود تا سنگري محكم دركنـار قلعـه شـيخ طبرسـي سـاخته و روز چهـارم بـا                       . جا به فراهم كردن سپاه پرداخت     درآن  

پـس لـشكريان بـه كـار     . لشكري مستعد به كنار قلعه آمده و هر قسمتي را به جماعتي سپرد و به حفـر خنـدق و مـارپيچ امـر نمـود                

فرازآن بروج ساخت قلعه بابيـه را هـدف گلولـه سـاختند وعبورايـشان را از ميـان                   درآمدند و برج هاي محكم افراختند چنان كه از          

  . دشوار شد

     چون كار بابيه به اين جا رسيد حاجي محمد علي حكم داد تا درشب هاي تاريك خاكريزهاي پس قلعه را چنان مرتفع كردند كه                    

  .دديگرميان قلعه مشهود نباشد واصحاب او آسوده درميان قلعه آرميدن

.      دراين موقع شاهزاده از كار پردازان دولت دوعراده توپ و خمپاره و قورخانه لايق استدعا نمود كه آن ها را براي او فرسـتادند                       

اين فشنگ هفتـصد ذراع مـسافت را        . يك نفر ازمردم هرات هم فشنگي تعبيه كرد كه آن را آتش زده و به جانب قلعه مي انداخت                  

از جانب ديگـر گلولـه      . مي افتاد و خانه هائي را كه بابيه از چوب و خس و خاشاك ساخته بودند آتش مي زد                  طي كرده به ميان قلعه      

  .توپ و خمپاره درميان قلعه مانند تگرگ مي باريد
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اصـحاب  .      حاج محمد علي چون اين بديد، از قلعه شيخ طبرسي كه نشيمن داشت بيرون رفت و در ميان خاكريز قلعه منزل كـرد                      

  34.هيچ كس را از توپ و خمپاره آسيبي نبود. در ميان نقب هائي كه كنده بودند رفتنداو 

      دراين وقت جعفر قلي خان با لارستاني هزارجريبي، جانب غربي شيخ طبرسي را كه نزديك قلعه بود، درعرض سـه روز برجـي                       

ز آن جا كه عجلـه داشـت فرمـان داد تـا از سـنگر پـيش       روز چهارم كسان او خواستند قدري بياسايند ولي شاهزاده ا    . عظيم بنا كرد  

سربازان از خستگي هر يك به گوشه اي مي گريختند جعفر قلي خان و ميرزا عبداالله با سي و                   . گيرند و كار سنگر را به اتمام رسانند       

د به برج هر يك از خستگي       پنج نفر سرباز روانه سنگر شدند و هر يك در بروج خود جاي گرفتند و سرباران ايشان نيز بعد از ورو                    

كه داشتند خوابيده، بابيه كه از دور و نزديك نگران بودند، چون قلت عدد و غفلت ايشان را دانستند دويست مرد كار آزموده را از                         

 را نيـز    ميرزا عبداالله دو نفر از بابيه را با تفنگ به خـاك انـداخت و دو نفـر                 . راه خندق بيرون شدند و ناگاه صيحه زنان يورش بردند         

باز بابيه خوف نكرده با شمشير هاي كشيده بر جعفرقلي خان حمله بردند و چند زخم بر وي زدند و اوخود را بـه                        . لشكر او بكشتند  

  .ميان خندق برج انداخت

حـاجي  درايـن گيـر ودار ، اصـحاب         .    بابيه به طهماسب قلي خان برادرزاده اش حمله بردند و يك نيمه سر او را با تيـغ جداكردنـد                   

بعـد از مـرگ طهماسـب قلـي خـان و      . محمد علي از فراز قلعه گلوله فراوان انداختند تا مبادا از لشكرگاه كسي به مـدد ايـشان آيـد      

جراحت جعفر قلي خان بابيه به قلعه خويش رفتند و محل عبورجعفر قلي خان را در ميان خندق يافته او را زخم تبري بر پهلـو زده                           

  .بكشتند

. نا، ميرزا عبداالله و كسان او چند نفرازبابيه رابه زخم گلوله مقتول ساختند و همراهانش نعش آن ها را گرفتند و برفتنـد                           دراين اث 

بعد از گذشتن بابيه، ميرزا عبداالله جعفر قلي خان را ازخندق برآورد و به لشكرگاه برد و او را به طرف ساري فرسـتاد تـا درآن جـا                           

.  گفت چرا بي اجازت من او را روانه كرديد ازاين رو كس فرستاد تـا او را بـه لـشكر گـاه برگردانيدنـد                         مهدي قلي ميرزا  . مداوا كند 

  . ازاين شدن و آمدن زحمتي به جعفر قلي خان رسيد كه هم درآن شب درگذشت

خـشم فرمـوده،         چون مدت محاصره قلعه شيخ طبرسي و جلادت جماعت بابيه به چهار ماه كـشيد، شاهنـشاه بـه اهـل مازنـدران                        

  . سليمان خان افشار را فرمان داد تا با لشكري جنگاور به جانب مازندران روان شد

    بعد از ورود سليمان خان به مازندران لشكر ترك را حكم داد تا اطراف قلعه را دائره وار گرفتند و ازدو طرف بـه حفـر زمـين  و                              

 نقب ها را از خندق و خاكريز بگذرانند و يك دفعـه آتـش زدنـد و تمامـت                    نقب قلعه مستعد  گشتند و با يكديگر قرار گذاشتند كه          

بالجمله از طرف غربي يك نقب را به زيـر بـرج و خاكريزرسـانيده واز جانـب شـرقي نيـز نقـب نمـوده         . لشكر به يكبار يورش برند   
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ك پست شـد و نقـب ديگـر را كـه از     اول نقب غربي را آتش زدند، چون پنجاه ذرع مسافت برج و خندق و خاكرير بود تا خا           . بودند

طايفه بابيه هـركس كـه از لـشكر         . لشكر شيپوركشيده از چهارطرف يورش بردند     . جانب شرقي بود آتش زدند فورا مرتفع ساختند       

   35.نزديك مي شد به ضرب گلوله و زخم تيغ ازخود دفع مي كردند

.  حمله برده علمدار لشكررا به ضرب گلولـه بـه خـاك افكندنـد                   ميرزا كريم خان اشرافي با جمعي از مردم اشراف به جانب قلعه           

يك نفراز بابيه سر تفنگ را گرفت و ازچنگ او درآورد و بـه بـالاي   . ميرزا كريم خان خود علم را برداشته دليرانه تا پاي برج برفت       

ا چون دراين يورش بـسياركس از   مهديقلي ميرز . اي لشكرعجله كنيد  : برج درآمد وعلم را برسر برج نصب كرد، فرياد برداشت كه          

  .ميرزا كريم خان و محمد صالح خان نيز باز گرديدند. لشكر را به هلاك ديد بفرمود تا طبل مراجعت زدند

     دراين موقع معلوم شد كه آذوقه قلعگيان تمام شده و آنان چند روز ديگرازشدت گرسنگي تباه خواهند گرديد و يا پناه خواهند                   

ترك يورش كردند و در سختي محاصره كوشش نمودند و از طرف بابيـه چـون هرخبـر كـه حـاجي محمـد علـي                         بدين جهت   . آورد

چـه  . اما هيچ كس را ياراي سخن گفتن نبود       . آورده بود به كذب و دروغ بود بر اصحاب معلوم افتاد و از اين عقيدت سستي گرفتند                

لاجرم بابيه به جان آمدند و در نهان از پـي چـاره مـي    . ا مي كشتنداگراز كسي مخالفتي معلوم مي شد به حكم حاجي محمد علي او ر            

او . نخستين آقا رسول كه يك نفراز بزرگان آن جماعت بود و از خود سي نفر مرد جنگي داشت از شاهزاده امـان طلبيـد                       . كوشيدند

چون به لشگرگاه نزديـك شـد يـك         را امان داده وي مطمئن خاطر گشته مردم خود را برداشته روانه لشكرگاه شاهزاده گشت ولي                 

نفرازمردم لاريجاني بي اجازت شاهزاده او را هدف گلوله ساخته و ديگر تفنگچيان به سوي او و مردم او تفنگ انداختند و جمعي را                        

. يدبابيه گفتند كه شما مرتد شديد و به جانـب دشـمن شـتافت             . مقتول ساختند چند نفر كه زنده ماندند به سوي قلعه مراجعت كردند           

  . پس همگي را به قتل آوردند. اكنون قتل شما واجب افتاد

    بعد از آن رضا خان پسر محمد خان ميرآخور كه به جماعت بابيه پيوسته بود، او نيز از شاهزاده امان گرفت و با دو نفر از مـردم                            

جمعـي ديگـر از بابيـه، بـا لـشكري كـه             . دشاهزاده او را با هادي خان نوري سـپرد كـه او را نگاهـداري نماي ـ               . خود به لشكرگاه آمد   

  .درسنگرها بودند طريق موافقت جستند و اجازت حاصل كردند كه از قلعه راه فرار پيش گرفته و به مساكن خويش پيوندند

 ـ             رج     دراين ايام چنين اتفاق افتاد كه شاهزاده و عباسقلي خان در يكي از بروج قلعـه رفتـه بودنـد و جماعـت بابيـه بـه جانـب آن ب

ازقضا گلوله اي از شكاف تنه درختي بگذشت وبر شانه عباسقلي خان آمد و مجروح ساخت، امـا هـيچ از                     . پيوسته گلوله مي انداختند   

  .جلادت او كاسته نشد
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     پس از اين واقعه، علف و آذوقه بابيه يك باره رو به تمامي آورد به طوري كـه علـف زمـين را هرچـه يافتنـد بخوردنـد و هرچـه                                

ت در قلعه بود پوست و برگ آن را قوت خـود كردنـد و ازآلات و ادوات چـرم هـر چـه داشـتند نـيم جـوش سـاخته خوردنـد                 درخ

وهرقدراستخوان در قلعه بود سوزانيده و با آب مخلوط كرده خوردند و اسب ملا حسين را كه به ضرب گلوله اي مرده بود و بـراي                          

آورده گوشت گنديده اسب را با استخوان به قسمت بردند با اين همـه دسـت از                 حشمت ملا حسين آن را به خاك سپرده بودند، در         

  36.جنگ برنداشتند

     لشكريان در طرف غربي قلعه شيخ طبرسي از بهرخود قلعه اي بنا نهادند كه خندق آن ده ذرع عمـق و ده ذرع عـرض داشـت و           

ميـرزا عبـداالله ازخـوف، آن    .  برآن قلعه برآمده حمله بردنـد ناگاه سه نفرازبابيه صيحه زنان   . جسري از چوب برخندق ساخته بودند     

اما آن سه نفر كه به ميان قلعه بودند، شمـشير كـشيده   . بابيه راه عبور نيافتند و مراجعت كردند. جسر چوبي را به ميان خندق افكند      

 برآمده فريـاد برداشـت و يـك نفـراز           به جنگ درآمدند و چند نفراز تفنگچيان را جراحت رسانيده و يك نفراز ايشان به فراز قلعه                

اما آن يك نفركه برفراز برج بـود        . تفنگچيان اشرفي را هدف گلوله ساختند و ازآن جماعت نيز چند نفر به ضرب گلوله جان دادند                

ديگـر را  يك نفر ازطالش دست يافته از پايش درآورد و دو نفـر   در پايان امر، . هر كه عزم او مي كرد با شمشير دو نيمه مي ساخت    

پس ازاين واقعه، ديگر در قلعه شيخ طبرسي برگ درخت وعلف زمين و استخوان و چرم                . كه درميان قلعه بودند نيز به قتل آوردند       

  .ناچار جماعت بابيه زنهار طلبيدند. تمام شد و راه فرار مسدود گشت

شريه درآئيد از مال و جان درامـان خواهيـد بـود عهـد              هر گاه توبه و انابه كنيد و به مذهب جماعت اثني ع           :      مهديقلي ميرزا گفت  

حاج محمد علـي بـا دويـست و چهـارده           . نامه نوشتند با اسبي براي حاج محمد علي فرستاد و امر كرد منزلي جهت آنان مهيا كردند                

ا كرده بودنـد آن شـب را        نفرازجماعت بابيه كه باقي مانده بودند به اردوي شاهزاده روانه شدند و درخيمه هائي كه براي ايشان مهي                 

بعد از درآمدن ايشان به مجلس      . روز ديگر شاهزاده حاج محمد علي و چند نفر از بزرگان ايشان را احضار داشتند              . به صبح آوردند  

اگـر چـه   . با آنكه بعضي از عقايد خود را پنهان مي داشتند، باز مزخرفات چندي مـي گفتنـد  . و نشستن، سخن از مذهب به ميان آمد   

اده حكم به قتل ايشان نداد، ولي از بس لشكر رنج ديده و از ايشان بسياري كشته شده بود و احتمال هم داشت كه هر يك به                           شاهز

چون شاهزاده ديد كه نمي تواند لـشكر را  . شهري رفته مردم را اغوا كنند، دل بر قتل بابيه نهادند  و آهنگ خيمه هاي ايشان كردند       

رضـا خـان    . ، آن جماعت را حاضر كرده يك يك شكم دريد، الا عددي قليل كه به ميان جنگلها گريختند                 ممانعت از قتل بابيه بنمايد    

پسرمحمد خان امير آخورو چند نفر ديگر كه در منزل هادي خان نوري بودند به دست تفنگچيان سـورتي و لاريجـاني بـا پـسر مـلا          

چنـد نفـر از سـران را محبـوس داشـته بـه قلعـه شـيخ طبرسـي                    آن گاه شاهزاده حاج محمد علـي و         . عبدالخالق همگي هلاك شدند   
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درآمدند و از استحكام برج ها و خاكريز ها و چاهها و راهها كه سـاخنه بودنـد تعجـب كـرد و امـوال منهوريـه كـه از مـردم و خـود                 

  .شاهزاده برده و در قلعه بود برداشته وهرچه را مالكي بود پس داد و از آن جا به بارفروش آمد

سعيدالعلما وديگراهالي برقتل حاجي محمد علي و بزرگان بابيه فتوي دادند و گفتند بازگشت ايشان درشـريعت مقبـول نباشـد                           

  37.دراين فتنه ازجماعت بابيه هزار و پانصد نفر به معرض تلف درآمدند. وتمام را درسبزه ميدان بارفروش مقتول ساختند

  

  

  

  فصل پنجم
  

  بخش سوم
  

  حوادث زنجان
صحنه . ادث زنجان بعد از وقايع مازندران و قلعه شيخ طبرسي مهم ترين روي داد خونين درجريان درگيري تاريخ بابيان است حو   

او پـس گذرانـدن     . گردان اين ماجرا ملا محمد علي زنجاني ملقـب بـه حجـت فرزنـد آخونـد مـلا عبـدالرحيم علـي التقريـب اسـت                          

ملا محمد علـي افكـار و       . به ايران آمد و به زنجان رفت      » يف العلماي مازندراني  شر« تحصيلاتش دركربلا و شركت در مجالس درس        

  :عقائدي در زنجان اظهار داشت كه موجب اختلاف و نزاع ميان علماء و روحانيون گرديد

وع نكـاح   ضمنا با موض ـ  . از جمله روزه متوالي سه ماهه رجب و شعبان و رمضان و وجوب نماز نافله و نماز جعفر طيار                  «          

مخالف بود و يكي از كاروانسراهاي شاه عباسي را كه ملائي به نام دوست محمد در آن به اجراء صيغه نكـاح                    ) صيغه( منقطعه

محمـد  . مي پرداخت، بست و اين عمل خلافت شريعه حقه اثني عشريه موجب اعتراض مردم شد و به شاه شـكايت كردنـد                     

وي پس از پيدايش باب به وي گرويـد و مـوقعي            . دوداد و روانه زنجانش نمود    شاه او را خواست ولي بعد عصا و انگشتري ب         

مـامورين  . كه باب را در ضمن تبعيد از زنجان گذراندند، ملا محمد علي خواست وي را ببيند ولي باب بـه او اجـازه نـداد                        

 و وي در خانـه محمـود        دولتي ملامحمد را در همان شب ورود باب به زنجان در راه حركت به ماكو، بـه تهـران آوردنـد                    

  .»38كلانتر تحت نظر قرار گرفت تا پس از فوت محمد شاه در لباس مبدل به زنجان رفت
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درمورد رفتارومنش ملا محمد علي زنجاني اين گونه برداشت شده است كه چون وي حب جاه و شـهرت داشـت ازايـن جهـت                                

هجري براي محمد شاه فرسـتاد      1259انديشه هم بود كه كتابي درسال       راهي را برگزيد كه نامش برسرزبان ها افتد و در پي همين             

  .و نام كتاب را ريحانة الصدورناميد، اين امر باعث شد بسياري ازعوام فورا به دوراو گرد آمدند

شـاه ادامـه   ايـن جريـان تـا زمـان فـوت محمـد       .       از طرفي باب در زندان با ملا محمد علي مراوده و ارتباط مكاتبه اي برقرار كرد    

آن چه كه بايد دراين جا يادآور شد آن است كه ملا محمد علي هنگام فـوت محمـد شـاه در زنـدان بـه سـر مـي بـرد، البتـه             . داشت

بنابرآن چه درذيل   مي خوانيم، ملا محمد علي دراصل زنداني نبود بلكه به دلائلي تحت نظربه صورت بازداشت از او نگاهداري مـي                         

  :شد

 محمد شاه وفات يافت و پسرش ناصرالدين شاه به تخت نشست جناب حجت هنوز در تهران به سـر مـي بـرد،                        وقتي«          

جناب حجت وقتي حيات خود را در خطر ديـد          ...ميرزا تقي خان تصميم گرفته بود كه حبس جناب حجت را شديدتر كند            

  39».اشتند، برگشتنداز تهران خارج شد و به زنجان كه اصحاب و پيروان اشتياق مراجعت او را د

اما آن چه قطعي است، آن است كه ملا محمد علي يـا حـضرت حجـت در تهـران در حـبس نبـود بلكـه صـرفا جهـت خوابانـدن                                      

اعتراضات علما و مردم زنجان بنا به تمايل و اختيار خويش مدتي تحت نظر بوده؛ در نامه حجت به ناصرالدين شاه قضيه روشن مـي                         

  :شود

ي اعليحضرت پادشاهي شاه خود را فرمانفرماي جهان و بزرگترين پشتيبان دين و ايمان مي شـمارند بـه عـدالت            رعايا         

نسبت به من عنايت فرمودند من از زنجان به تهران مسكن           ...شاه پناهنده مي شوند مرحوم محمد شاه مرا به تهران خواستند          

بودند و درباره من سـخناني مـي گفتنـد مقـصود و منظـوري              گرفتم و جز خاموش شدن آتش فتنه و فسادي كه برافروخته            

نداشتم هر چند اجازه داشتم كه به زنجان مراجعت كنم ولي بهتر آن ديدم كه در تهران در سايه عدل پادشاهي بمانم بعـد          

 مـرا  تصميم گرفت مرا به قتل برساند چون هـيچ كـس در تهـران نبـود كـه            ...از شاه مرحوم در آغاز سلطنت شما امير نظام        

  40.محافظت كند به زنجان فرار كردم

    محد علي زنجاني در ورود به زنجان با استقبال مردم زيادي روبرو شد وهمـين حماقـت مـردم او را بـرآن داشـت كـه از سـادگي         

 تهـي  هواخواهان مـلا محمـد علـي عـوام و مغـز     . ايشان بهره برداري كند و آنان را به دورخويش گردآورد تا مرحله بعدي فرا رسد          

اين سادگي بهاي گزافي داشت كه كساني آن را پرداختند كه اصلا بـه بـازي                . بودند كه درانتظارحركت هراشاره اي به سرمي بردند       

  .گرفته نشدند و اصولا از اين جريانات به كنار بودند، اما سيرحوادث آنان را به صحنه آورد
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  . و بغرنج باعث ماجراهاي بعدي در زنجان گشت     دراين ميان حوادث كوچك و جنبي به صورت مسائل عمده

حـاكم زنجـان فـورا فرمـان داد         . دو طفل با هم نزاعشان مي شود، يكي از آن دو، پسر يكي از پيروان جناب حجت بود                 ...«

احبا بـه حـاكم مراجعـه       ...طفل مزبور را گرفته محبوس ساختند     

كردند و از او درخواست كردند كه طفل محبوس را رها كنـد             

در مقابل مبلغي را كه در بين خود جمع كرده بودند دريافت            و  

جنـاب حجـت بـه حـاكم        ...دارد ولي حاكم زنجان حاضرنـشد     

ــسئول    ــه رشــد نرســيده شخــصا م نوشــتند طفــل ضــغير كــه ب

حجـت دو مرتبـه     ...حاكم به نوشته حجت اعتنائي نكـرد      ...نيست

 نوشتند و نامه را به ميرزا جليل كه شخصي با نفوذ بـود دادنـد و             

ــده        ــاكم ب ــه ح ــودت ب ــت خ ــه را بدس ــن نام ــد اي فرمودن

وقتي كـه بـه دارالحكومـه رسـيددربانان نگذاشـتند         ...سيدجليل

شمشير خود را كـشيد وآن      ...غضبناك شد  داخل شود مير جليل   

ها را به يك طرف راند و نزد حـاكم رفـت و خلاصـي طفـل را        

خواستار شدحاكم زنجان بدون قيد و شرط مقـصودميرجليل را          

  .41» داد و طفل را رهاكردانجام

    براين اساس بابيان مي خواستند به حاكم رشوه دهند و متهمـي را             

و بعـدا  . آزاد نمايند، حاكم حاضر نمي شود فورا يك قداره بند را حجت مي فرستد تا حاكم را تهديد و مجبور به آزادي متهم نمايـد                       

 طرف دعوي يعني كسان طفل كـه بـه حكايـت نبيـل ايـن طفـل بـه علـت او         حاكم يا به علت اين خود را زبون ديده و يا بر اثر فشار         

زنداني شده بود و يا به هرعلت ديگرمجبورمي شود قداره بند بيشتري براي جلب حجت بفرستند و قداره بندهاي حجت بـه جنـگ                        

  .اين مامورين دولتي مي روند و بالاخره مقدمه وقايع زنجان شروع مي شود

  :بال مي كنيم     حكايت از نبيل دن

علماي شهر از اين رفتار حاكم خشمگين شدند و از مجدالدوله بازخواسـت كردنـد كـه چـرا در مقابـل تهديـدات                        «          

آن وقت طولي  نمي كشد كه زمام امور را          ...مرتبه ديگر مي آيند تقاضاي ديگر مي كنند       ...دشمنان خويش استقامت ننموده   

آن گاه دو نفر از پهلوانان مـشهور ستمكاروحـشي را وادار            ...رست حجت را دستگير كن    تا زود است بف   ...به دست مي گيرند   
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چون آن دو نفر پهلوان به محله جناب        ...كردند كه بروند جناب حجت را دستگير كنند و با غل وزنجير نزد حكومت بياورند              

 مسلح بودند جلوي اين دو نفـر را         حجت رسيدند يكي از اصحاب شجاع موسوم به ميرصلاح با هفت نفرديگر از مومنين كه              

  .42»گرفتند فوراميرصلاح شمشير خود را كشيد و فرياد يا صاحب الزمان بلند كرد وزخمي به پيشاني اسداالله زد

بالاخره دراين حادثه يكي ازاين بابيان را كه شايد همان سيد جليل باشد دستگير و به حكومت مي برند و لابد به عنـوان تجـري و         

و بعد هم كه حكومت وضـع       !) دراين گزارش صادق باشد   ! اگر نبيل ( ليه مامورين دولت و براي عبرت سايرين او را مي كشند          قيام ع 

را وخيم مي بيند و تكرار واقعيات طبرسي و نيريز را در زنجان پيش بيني مي نمايد بـه بابيـان اعـلام مـي كنـد تـا پراكنـده شـوند و                         

  .موجب خون ريزي نگردند

ت كه وضع خود را در خطر ديده و هر گونه راه فراري را براي خود مسدود يافته به تشويق بابيان به پايداري و استقامت                      ولي حج 

و دفاع مي پردازد و با اين كه خود صريحا اعتراف مي كند كه تنها هدف اوست و با تسليم شدن از همـه وقـايع خـونريزي احتمـالي           

 شدن خودداري و با ربودن عقول مردمي كه به او معتقد شده بودند به اسم بـاب و صـاحب                     معذالك از تسليم  . جلوگيري خواهد شد  

  .الزمان و غيره مردم را وادار به شورش و ريختن خون هزاران نفر مي نمايد

  :     قضيه را نبيل چنين مي نويسد

 كه هر كسي پيروي حجـت نمايـد و بـه    حاكم شهر را مجبور كردند كه به جارچي فرمان دهد تا در شهر اعلان كند    «          

جارچي كه  . بايد از حجت و اصحابش جدا شده و در سايه حمايت پادشاه درآيد            ...اصحاب او بپيوندد جانش درخطر است     

  .اين مطلب را اعلان كرد اهالي زنجان به دودسته شدند يعني دو اردوي جنگجو در مقابل هم قرار گرفتند

دست قدرت الهي امروز حق را از باطل        : شريف بردند و با صداي بلند مردم را مخاطب ساختند و گفتند                     جناب حجت به منبر ت    

يگانه مقصود حاكم و علماي زنجان آن است كه مرا بگيرند و به قتل رسانند هيچ مقصودي جز اين ندارند فقط بـه خـون                         ... جدا كرد 

كس جان خود را دوست مي دارد و نمي خواهد در راه امـر خـدا فـدا كنـد                    هر...من تشنه هستند به هيچ كدام از شماها كاري ندارند         

  .43»خوب است پيش از آن كه فرصت از رست برود از اين جا خارج شود

حجت مي توانست تسليم شود و يا به گوشه اي فرارنموده وبه طورگمنام ومخفي ايامي بگذرانـد ولـي ازفرصـت وموقعيـت خـود                             

  .ترين رحمي به اين افراد ساده و بي گناه كه گرد او جمع بودند آنان را آلت دست قرارمي دهداستفاده وبدون ابرازكوچك 

     ملا محمد علي زنجاني ازشاگردان شريف العلماي مازندراني بوده ودرخدمت او بعضي ازمسائل فقه و اصول را اخذ كرده خـود را          

چون مردي معروف نبود، به گفـتن ترهـاتي چنـد خواسـت             .  انداخت از فحول مجتهدين شمرد وازآن جا به زنجان رفته رحل اقامت          
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و درايـن بـاب كتـابي بـراي پادشـاه           » شـهر الرمـضان لايـنقص ابـدا       « خود را معروف سازد و وقتي بـدين حـديث متمـسك شـد كـه               

گرچـه درشـب سـلخ      ا. نام نهاد و بدين جهت بعضي ازعوام به دوراو گرد آمدنـد           » ريحانة الصدور «  نوشته واورا    1259مغفوردرسال  

رويت هلال   مي كرد، چنان كه اكنون قريب به اين طريقه، سيره شيخيه است و تحقيق آن از رسـاله سـياح و احقـاق الحـق و شـرح         

سجده كردن بر بلور صافي را جايز مي دانست و مني را پاك مي شـمرد و                 . آثار الباقيه كه از تصانيف منصف است نيك واضح است           

  .فراوان داشت كه ذكر آن موجب تطويل استازاين گونه فتاوي 

     علماي آن بلد صورت عقايد او را به پادشاه مبرور شاه غازي اناراالله برهانه مكشوف داشتند و دفـع او را بـه قـانون شـرع واجـب                             

  .او را به دارالخلافه احضار فرموده مقررشد كه ديگر به زنجان نرود. شمردند

د باب با ملا محمد علي ابواب مودت و موالات گشوده و به يكديگر مكاتيبي چنـد نگاشـتند وچنـدي                          از آن طرف ميرزا علي محم     

روزگار بدين و تيره گذرانيدند تا آن كه شاه مبرور به رحمت ايزدي پيوست و شاهنشاه جهان كه دولتش تا ابد پاينده باد، برتخـت              

را فرصت شمرد عبا و منديل را به قبا و كلاه سرباز تبـديل نمـوده                ملا محمد علي سفر زنجان      . سلطنت جلوس ميمنت مانوس فرمود    

  .44فرارا به زنجان رفت و از وضيع و شريف مردم زنجان او را به يك منزل استقبال كردند به تشريفات ورود او قرباني ها نمودند

 نكردند و بعد از ورود به زنجان يكـي از               بالجمله چون اوازطلاب و علما محسوب مي شد كارپردازان دولت ديگراز فراراو مواخذا            

داعيان باب گشت و طريقه او را كه منافي قوانين شريعت بود رواج داد و مردم را به شراكت اموال و ازدواج يكديگر فتوي مـي داد                           

.  نيـست  و مي گفت چون هنوز باب بر تمامي اين جهان دست نيافته است از ايام فترت حساب  مي شـود و هـيچ تكليفـي بـر مـردم                             

قـرار داد و درعـوض سـلام، االله اكبـر مـي گفـت و       ) االله اكبـر ( خداي تعالي به هيچ گناهي كسي را عقوبت نفرمايد و شعار خود را بر          

در زماني قليل قريب پانزده هزار كس به گرد . بعضي از مردم زنجان سخنان او را قبول كرده و به متابعت و مطاوعت او ميان بستند 

  . او جمع شدند

     چون اين واقعه به عرض شاهنشاه منصور رسيد، به صواب ديد ميرزا تقي خان امير نظام، مجدالدوله امير اصلان خـان را كـه بـه                           

  .حكومت زنجان مامور بود حكم داد تا ملا محمد علي را فورا به دارالخلافه فرستد

ويش اهتمام نموده هروقت مي خواست به مـسجد بـرود              بعد از رسيدن اين حكم، ملا محمد علي مطلع شده درحفظ و حراست خ             

روزي چنان اتفاق افتاد كه يكي از پيروان ملا محمد علي به عمال ديوان منازعه كرد و مجدالدوله حكم بـه                     . با جمعيتي تمام مي رفت    

  .ملا محمد علي پيغام داد كه اين مرد از بستگان من است. حبس او نمود
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ملا محمد علي خشمناك شده حكم داد تا محبوس را بـه       .  اين گونه مردمان مفسد شرير جايز نباشد           اميراصلان خان گفت حمايت   

پس كساني كه با ملا محمد علي بودند سلاح جنـگ پوشـيدند و              . چون امير ارسلان خان آگاه شد ، آماده جنگ گرديد         . عنف بياورند 

خانه و بازارها را غارت كردند و آتش زدند و بر دور            . خراج نمودند آن هائي را كه از مذهب وي بري بودند نهب و تاراج و از شهر ا               

خود سنگري ساختند و ملا محمد علي كسان خود را، به نويد حكومت مملكت و ايالت ولايتي اميد مي داد و همگي را شادكام داشـته         

  .از طرفين آماده جنگ شدند

داالله غـلام گرجـي مجدالدولـه درميـدان رزم پـنج زخـم منكـر                روز جمعه پنجم شهر رجب چهل نفرازطرفين مجروح گـشت اس ـ          

برداشت و اسداالله خواهرزاده اميرداداش تاجر و پسر سيد حسن شيخ الاسلام طارمي به ضرب گلوله مقتـول گـشت و از لـشكر مـلا                

 مجتهـد، مجدالدولـه     محمد علي مردي كه آقا فتحعلي شيخي نام داشت دستگير گشت و به فتواي آقا سيد محمد و ميرزا ابوالقاسـم                    

  .آقا فتحعلي شيخي را مقتول ساخت

    روز ديگر ملا محمد علي، ميرزا رضاي سردار و مير صالح سرهنگ خود را با لشكر مامور به تسخير قلعه عليمرداخان نمود و اين                        

يـر صـالح سـرهنگ را فرمـان     بعد از فتح قلعه مزبور، ملا محمد علي دل قوي كرد و م. قلعه را مفتوح ساخته و سنگري سخت بستند  

ميـر صـالح و     . او را با جمـاعتي از ابطـال رجـال حكـم يـورش داد              . داد كه مجدالدوله اميرارسلان را كشته يا دست بسته حاضر سازد          

از آن طرف محمد تقي خان سرهنگ توپخانـه و علـي نقـي خـان پـسر                  . همراهانش صبح يكشنبه بر سرخانه مجدالدوله حمله بردند       

جنگـي  . و مهدي خان خمسه اي و بيوك خان پشت كوهي با جماعتي از فراشـان مجدالدولـه در مقـام مدافعـه برآمدنـد       نصراالله خان   

ناگاه عبداالله بيك، ميرصالح سرهنگ را به ضرب گلوله از پاي درآورد و به جماعت بابيه  وهني روي داده بـي نيـل                        . سخت روي داد  

  .سان مجدالدوله مجروح گشته روزي چند از مقاتله دست كشيدنددر اين جنگ بيست نفر از ك. مرام مراجعت كردند

   در بيستم شهر رجب، برحسب فرمان جهان مطاع، صدرالدوله نبيره حاجي محمد خان اصفهاني سركرده سوارخمـسه، از سـلطانيه                    

  .وارد زنجان شد

 دويـست نفرسـوارمقدم و محمـد علـي خـان                روز پنجم ماه شعبان، سيد علي خان سرهنگ فيروز كوهي و شهبازخان مراغه اي با              

شاهسون افشاربا دويست سوار وكاظم خان برادر محمد باقرخان سركرده افشارو محمود خان خوئي با پنجـاه نفرتـوپچي و تـوپ و                  

  .خمپاره به شهردرآمده دربرابرسنگرميرزا فرج االله و قلعه محمد وليخان سنگر بسته آماده جنگ شدند



 ١۴٠

مجدالدوله و مظفرالدولـه و     . رزا سلطان قورخانه چي وعبداالله سلطان به طرف سنگر مشهدي پيري نقب زدند                دربيستم شعبان، مي  

ميرزا ابراهيم خان و صدرالدوله و شهبازخان و محمد تقي خان و سيد علي خان و ديگر سركردگان و لشكريان به جانب آن لـشكر                         

  .حمله بردند

وهي به زخم گلوله نورعلي شكارچي مقتول و جماعتي مجروح گـشتند و آن سـنگر                   حسن علي خان عم بيوك خان طارمي پشت ك        

چون اين كار به طول انجاميد،      . دگرباره روزي چند دست از جنگ برداشتند و از دو طرف به حفظ خويش مشغول شدند               . مفتوح شد 

ج شـانزدهم شـقاقي بـود، نيـز مـامور      كارداران دولت مصطفي خان امير تومان برادر سپهسالاراعظم را كـه درآن وقـت سـرتيپ فـو          

بعد از ورود مصطفي خان جماعتي از لشكرعزم خود را جزم نمودند كه سـنگر ميـرزا فـرج االله را بـه قـوت يـورش بگيرنـد                           . نمودند

  .ونقبي جانب سنگراوحفر كردند

ر سليمان خان با چريك اريادي           شب پانزدهم رمضان يك ساعت قبل از طليعه صبح، مهدي خان با چريك ابهر رود و عبداالله پس                 

و فوج شانزدهم و سواره مقدم و سواره خمسه و چريك انگوران آماده يورش شدند و ميرزا سـلطان و عبـداالله سـلطان زيـر سـنگر                            

  .ميرزا فرج االله نقب كنده آتش زدند و بيست نفر ازجماعت بابيه در زيرخاك هلاك شده چند نفر دستگير گشتند

خان اريادي به زخم گلوله از پاي درافتاد و پنجاه نفرازسربازان مجروح گشتند و شهبازخان به ضرب شمشير                  ازين طرف نظرعلي    

  .شيرخان زخم برداشته، بعدازهشت روز درگذشت

 از آن طرف، از دارالخلافه تهران، ميـرزا تقـي  .    بالاخره سنگر ميرزا فرج االله مفتوح گشت و جماعت بابيه به سنگرهاي ديگر رفتند             

خان اميرنظام، محمد آقاي حاجي يوسف خان سرهنگ فوج ناصريه و بيگ تفنگدارخاصه را روانه زنجان نمود و حكم داد كه هر گاه 

  .ملا محمد علي و كسانش را پس از روزي چند با قيد و بند روانه دارالخلافه نسازد مورد هزارگونه توبيخ خواهد بود

 با جماعتي از مردم زنجان به جنگ آمدند و از بامداد تـا هنگـام نمـاز ديگرهـر دو لـشكر                          روز بيست و پنجم رمضان، سپاه منصور      

از جماعــت بابيــه نــورعلي شــكارچي و بخــشعلي نجارباشــي و خــداداد و فــتح االله بيــك و فــرج االله بيــك كــه   . جنــگ مــي نمودنــد

  .45ن نيز پنجاه نفري كشته گشتدرشمارشجاعان و دليران بودند با گروهي از آن قبيله به قتل آمدند و از لشكريا

لشكريان چون حـال    .      بالاخره ملا محمد علي از كسان خود استنباط ضعفي نموده ناچار شد حكم داد تا بازار زنجان را آتش زدند                   

را بدين گونه ديدند خاصه مردم زنجان از جنگ دست كشيده مشغول خاموش كردن آتش شدند و جماعت بابيه مراجعت كرده از                      

  .به تهيه لشكر و سنگر پرداختندنو 
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 ١۴١

     حال بدين گونه بود، تا روزهشتم شوال، محمد خان اميرتومان با سه هزارازسربازان شقاقي و فوج خاصه و شـش عـراده تـوپ و                         

حسب دوعراده خمپاره به اتفاق قاسم خان برادرزاده فضلعلي خان امير تومان و اصلان خان ياور خرقاني وعلي اكبر سلطان خوئي بر           

فرمان شاهنشاه ايران وارد زنجان گشت و درهمان روز ورود حكم داد تا سـرباز ناصـريه ازجانـب محلـه گلـشن و فـوج شـانزدهم                            

  .فوج ناصريه جلادتي به سزا كرد وجماعت بابيه را لغزشي سخت در كارافتاد. شقاقي از جانب ديگر يورش بردند

فـوج ناصـريه مـشغول بـه اخـذ امـوال            .  درميان لشكراميرتومان پراكنـده كردنـد           ملا محمد علي حكم داد تا قدري از نقد وجنس         

درين وقت  . گشتند و جماعت بابيه فرصت يافته حمله برده بيست نفر ازسربازان را مقتول ساخته ، لشكر را ازسنگرخود دوركردند                  

خان هائي كه درعقب سـنگرها بـود        . ملا محمد علي و كسان اورا چهل و هشت سنگر محكم بود و درهرسنگري گروهي وافرداشت               

به حكم ملا محمد علي به يكديگرمتصل كردند تا كسان او يكديگر را بتوانند ديد واگرسنگري به دسـت دشـمن مـسخرمي گـشت                         

  .اين هزيمت را زياني نمي دانستند و شب ها ازميان سنگرها علماي اثني عشريه را به نام، دشنام مي دادند

روزي چنـد خاطربرمـصالحت     . ن خواست به رفق و مدارا رفتار كند و فتنه را بنشاند تا خون ها ريخته نگردد                     محمد خان اميرتوما  

  .گماشت و با ملا محمد علي ابواب رسل و رسائل باز كرد و چندان كه نصيحت گفت هيچ مفيد نيفتاد

 سفارت ايران و تهنيت ورود وليعهد دولـت              درآن وقت، سرداركل عساكره منصوره عزيزخان كه درآن وقت آجودان باشي و به            

روسيه مامور بود، با ميرزا حسن خان وزير نظام برادر ميرزا تقي خان امير نظام كه از تبريز به طهـران مـي آمـد وارد زنجـان شـده،               

س بودند رها ساختند    لاجرم چند نفر از كسان ملا محمد علي را كه در لشكرگاه محبو            . خواستند اين مقاتله را به مصالحه انجام دهند       

بازآتش حرب مشتعل شد و گروهي ازلشكر به سنگر ملا بـرات و             . فايده اي نبخشيد  . و ملا محمد علي را به پيغام هاي نرم بنواختند         

سردار كل در كنار برجي كه سنگر ملا ولي و به سراي ملا محمد علي مشرف بود بايستاد و فوج ناصريه و                  . سنگر ملا ولي نقب بردند    

پنج نفر در زير نقب هلاك شـدند  . فوج مخبران سنگرملا ولي را گرفتند    . مخبران و فوج شانزدهم شقاقي آهنگ يورش نمودند       فوج  

فوج شانزدهم شقاقي در مدد فوج ناصـريه كوتـاهي          . سردار حكم داد تا او را نيز به قتل آورند         . و پسر عبدالباقي زنجاني گرفتار شد     

لب خان را كه در آن فوج حكمراني داشت حاضر ساخت و او را تنبيه كامل نمود و همچنان چون از سردار متغيير شده ابوطا. نمودند

صدرالدوله و سيدعلي خان فيروز كوهي و مصطفي خان قاجار سرتيپ فوج شانزدهم جلادتي بـه كـار نرفـت از آن هـا نيـز رنجيـده                     

فرخ خان روز   . خ خان پسريحيي خان تبريزي تفويض نمود      خاطر شده صدر الدوله را معزول ساخت و سرتيپي سوار خمسه را به فر             

  . چهارم ذي القعدة الحرام وارد زنجان شد



 ١۴٢

درايـن وقـت علـي خـان        . بعد ازتعزيت وسوگواري مردانه به جنگ ايـستاد       .      درآن اثنا خبرفوت يحيي خان پدرش را به او دادند         

ليه ايران كه بعدا ايلچي مخصوص و مقيم دارالملـك پـاريس            سردارسرهنگ فوج چهارم تبريز وحسن علي خان وزيرمختاردولت ع        

شد ودرآن وقت سرتيپ فوج گروس و محمد مراد خان بيات با فوج زرند، از راه برسـيدند و بـا ايـن حملـه كارمحاصـره را سـخت                              

د به آسـودگي بتواننـد      كردند و ازميان شهر راهي براي فرارمحصورين بازداشتند تا اگر ازكرده پشيمان شوند و راه فرار پيش گيرن                 

  .بيرون شوند

كسان ملا محمد علي اززن و مرد ساز نبرد كردند و به خدعه و فريـب، مـال فـراوان دريكـي از                       .     دراين اثنا جنگي عظيم روي داد     

 ـ                       ه هـا مـي   خانه هاي خود پنهان مي كردند و بدان خانه سوراخ ها مي نهادند وعمدا فرارمي كردند تا سربازان به طمع مـال بـدان خان

  .رفتند وبابيان ناگاه تفنگهاي خود را ازآن نقب ها مي گشادند و جمعي ازسربازان را به خاك    مي افكندند

     عجيب آن كه دختري به سن شانزده سال درسنگر ملا محمد علي بود كه تفنگ هاي اصحاب ملا محمد علي را در نهايت چـستي              

در اين گرمي واقعه، حكمي از ميرزا تقي خان امير نظام بـه فـرخ خـان پـسر يحيـي خـان                       و چابكي پر كرده بديشان مي داد بالجمله         

  .رسيد كه مبني بر رضامندي و نيكو خدمتي، فرخ خان از خواندن اين مكتوب شادمان شد و خواست تا خدمتي شايان نمايد

ان آمدند و از درحيلت با او همداسـتان شـدند        درشب شانزدهم ذي الحجه الحرام از كسان ملا محمد علي چند نفر به نزد فرخ خ   

و گفتند كه ازجانب دروازه قزوين راهي مي دانيم كه تو را با چند مرد سپاهي بي زحمت تا به خانه ملا محمد علي برسانيم و او را بـا                              

  .نشودصد نفر كسانش دست بسته به تو مي سپاريم، در صورتي كه اين سخن را مخفي داري والا اين كار به مراد 

جماعت بابيه كه از اين راز آگاه بودند چند سـنگر           .    فرخ خان فريب آنها را خورد و با صد سوار به سنگر جماعت بابيه روان شدند               

را خالي ساختند تا فرخ خان و كسان او را از روي اطمينان پيشتر ببرند كه ديگر مجال فرار از بهرايشان محال شود ناگاه كسان مـلا                           

اسمعيل . فرخ خان را با دوازده نفر ازسواران زنده دستگير كردند         . چهارجانب درآمده و آن ها را هدف گلوله ساختند        محمد علي از  

بزرگ و اسمعيل كوچك كه دراول بابي بودند واز طريقه او بازگشت نموده به نزد مجدالدوله گريخته بودند، دراين هنگامه با فـرخ                       

  . را زنده نزد ملا محمد علي بردند، سرهاي سواران را بريده درقدم او افكندندخان بودند آنها نيزگرفتارشدند و همگي

  .       ملا محمد علي ازخشم به اسماعيل بزرگ و كوچك گفت هركه ازصحبت خدا روي بگرداند ، خدا او را كيفر مي دهد

 تافته كرده و براو داغ نهادند و گوشت بدن          آن گاه فرخ خان را دشنام داد و گفت تا آتشي برافروختند و آهن پاره اي چند درميان                 

آن گاه سر فرخ خان و سراسماعيل بزرگ و كوچك را از تن جـدا كـرده بـه ميـان لـشكر گـاه                         . او را با مقراض پارچه پارچه كردند      



 ١۴٣

 داد تا جسد    بعد ازآن ملا محمد علي حكم     . درآن جنگ بابا خان ياور فوج خاصه و چند نفر ديگر ازاعيان سپاه هلاك شدند              . انداخت

  .ايشان را به آتش سوزانند

     چون خبر قتل فرخ خان و جلادت بابيه معروض درگاه افتاد، شاهنشاه ايران حكم فرمود بابا بيك ياورتوپخانه با هيجـده عـراده                       

  . كردندبعدازورود بابا بيك ياوربه زنجان تمامي لشكرازچهارجانب خانه ملا محمد علي را محاصره. توپ روانه زنجان شود

    اول فوج گروس به قوت يورش قلعه علي مراد خان را و فوج چهارم خانه آقا عزيز را كه نزديك خانه ملا محمد علي بود گرفتند                          

  .و آن چه از مردم به غارت برده و درآن جا بود به غنيمت بردند

بيست نفرازدليران اصـحاب مـلا محمـد علـي         فوج خاصه ازجانب دروازه همدان به كاروانسراي سنگ يورش بردند ودرآن جنگ         

بعـد ازايـن جريـان لـشكرملا محمـد علـي            . زنده دستگير شدند وايشان را به حكم مجدالدوله دركناربرج ذوالفقارخان سـر بريدنـد             

ديـزج  جمعي از اصحاب ملا محمد علي از جانب دروازه قزوين راه فرار پيش گرفتند، تا به طارم گريختند و ازآن جا به                       . ضعيف شد 

مجدالدوله، فتحعلي شكارچي و نجفعلي آهنگر را به قتل         . مردم ديزج متحد شده آن ها را گرفته به زنجان آوردند          . زنجان درآمدند 

  .آورده و ديگران را امر به حبس نمود تا زماني كه بر ملا محمد علي غلبه جستند، ايشان را نيز سربازان نيزه پيش كردند

درايـن واقعـه،    .  بر ملا محمد علي تنگ شد، سلاح جنگ پوشيده و به اتفاق كسان خـود مبـارزت مـي نمـود                          پس از اين واقعه كار    

حاجي احمد شانه ساز و حاجي عبداالله خباز كه به اميد حكومت مصر و حجاز بودند بـه زخـم گلولـه از پـاي درآمدنـد و درايـن اثنـا                                

اصحاب او، وي را ازخاك برگرفته به خانه برده جراحـت او      . به خاك افتاد  تفنگي باز شد كه گلوله آن بربازوي ملا محمد علي آمد و             

  :ملا محمد علي پس ازهفته اي گفت. را از كسان خود پوشيده داشتند و هم چنان به كارمقاتلت ومبارزت استوار بودند

ه پس ازچهـل روز زنـده خـواهم         شما بعد از من پريشان خاطر مباشيد و با دشمن جنگ كنيد ك            .  من بدين زخم هلاك مي شوم      -     

شد، لاجرم بعد از مردن، او را با جامه اي كه در برداشت به خاك سپردند و شمـشير او را در كنـارش نهادنـد و چنـد نفـر ديگركـه                                 

  .مجروح بودند فوت شدند

تند كه اگر ما را امان دهيـد             بعضي كه از جانب ملا محمد علي هر يك ملقب به لقبي بودند مكتوبي به مجدالدوله و اميرتومان نوش                  

مجدالدوله اگرچه آن ها را مطمئن داشت، چون درشريعت، قتل آن جماعت واجب             . دست ازجنگ كشيده و به لشكر گاه شما آئيم          

آن ها گفتند مـلا محمـد علـي    . بود، فريب دادن ايشان و نقض پيمان را عيبي نشمرد وآن جماعت را اطمينان داده به لشكرگاه آورد              

  .و جسد او را درسراي او به خاك سپردندمرده 



 ١۴۴

      مجدالدوله وامير تومان و سران سپاه آسوده خاطر به سراي او رفتند و جسد او را از خـاك بـرآورده ريـسمان بپـايش بـستند و                            

س ازسـه   پ ـ. دركوچه و بازار گردانيدند واموالي كه ازمردم به غارت آورده و درسراي او پنهان كرده بودنـد غنيمـت لـشكر گـشت                      

روزشيپورحاضر باش زده سربازصف بركشيد و صد نفر ازجماعت بابيه را نيزه پيش ساختند وچند نفر ديگررا به دهن خمپاره بسته           

مجدالدوله بعد از اين واقعه چند نفرازخاصان و بازماندگان ملا محمد علي را به دست آورده به دارالخلافه آمد و آن هـا                 . آتش زدند 

  :اعتضادالسلطنه مي افزايد.ه به قتل آوردرا به حكم شاهنشا

      دراين ايامي كه در زنجان بودم و تاليف فلك السعادة را نيز درآن جا نمودم، شنيدم از يكي از اهل زنجـان كـه مـي                  

 ـ                     : گفت ب لشكراسلام به قدري از لشكر بابيه درهراس بودند كه شبي دو هزار نفر در يكي ازسنگرهائي كه از ني و چوب مرت

ايـن دو هزارنفـر همچـو       . دراين ضمن محض عبور گربه اي صدائي از آن ني هـا برخاسـت             . شده بودند سنگر مي گرفتند    

گمان كردند كه لشكر بابيه است تمام رو به فرار نهادند و سه روز اين سنگر خالي بود بعد از آن كه تحقيق نمودند كه گربه                          

گ و لشكر كشي يد طولاني داشته چنان كه ديواري كه ما بين او و لشكر                و نيز شنيدم كه درحين جن     . است مراجعت نمودند  

اسلام حايل بوده حكم مي داد تا آن ديوار را به اصطكاك سنگ آسيا چنان نازك مي نمودند كه به واسطه حركت جزئي                       

قـي خـان كـه مـي     و نيز شنيدم از ميرزا ت. خراب مي شد و بعد يك دفعه او راخراب كرده لشكر را هدف گلوله مي ساخت           

اگر ملا محمد علي دست از اين مذهب بر مي داشـت اورا رئـيس لـشكر مـي نمـودم زيـرا كـه در حيـل جنـگ و                               : گفت

  .46لشكركشي عديل و بديل نداشت

          و نيز مي گفتند كه از هلون و بعضي برنج ها، توپ ها مي ريختند كه مانند توپ هاي ممالـك اروپـا كـار مـي كـرد                             

ا ابوالقاسم خان مجتهد زنجاني مي گفت كه اگر جماعت بابيبه مي خواستند جماعت علما را بكـشند، كـشته                    وهمچنين ميرز 

مانند اين شبي كه در خانه شخصي از رفقا كه درمحله آخر زنجان بود و بابيه از آن جا دور بودند مهمـان بـودم در                          . بودند

مي آيد و دانستم كه اين ها جماعـت بابيـه انـد،    »  اكبراالله« نصف شب به جهت تجديد وضو بيرون آمده شنيدم كه صداي 

ناگاه دو نفر را ديدم درآمدند و با من گفتند دست از اين كارها بردار ما مامور نيستيم والا اگرمي خواستيم ترا بكـشيم مـي                          

 ـ                        د تـرك رفـتن بـه       كشتيم، من بيم نموده از ترس با آن ها مماشات نمودم و بعد از آن مادامي كه بابيـه در آن ملـك بودن

  47ضيافت كرده و هيچ جا به مهماني نمي رفتم

  

      دولت اميركبير و مسئله بابيگري   

                                                 
 .٧٢همانجا، ص 46
 .٧٠-١-٢-٣اعتضادالسلطنه، فتنه باب، ص  47
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وي تـا سـال   . بازگردانيدنـد » چهريـق « پس ازاين جريان، چوب كاري و نوشتن توبه نامه، علي محمد شيرازي را دوباره به زنـدان           

حاجي « ازجمله محمد شاه درگذشت و    . اقات و حوادثي نيز درايران رخ داد      در اين ميان اتف   . هجري قمري درآن جا دربند بود     1266

» ميرزا تقي خان اميركبيـر    « ناصرالدين ميرزا از تبريز به تهران آمد و ناصرالدين شاه شد و             . وزير وي هم از كار افتاد     » ميرزا آغاسي 

 شهرموجب شورش و آشوب شـدند كـه منجـر بـه            بابيان همان طور كه گفته شد در بعضي از        . رشته كارهاي كشور را بدست گرفت     

هجري قمـري و سـال بعـد ميـان لـشكريان      1265بعد ازيك رشته درگيري هاي خونين كه در سال     . دخالت دولت در ماجرا گرديد    

 بـشرويه اي، بارفروشـي، زنجـاني، ودارايـي، در سـال             -دولتي و هـواداران علـي محمـد شـيرازي درگرفـت تمـام سـرجنبانان بابيـه                 

آن چه بيشتر شورش ها و گرايشات به سوي علي محمد شيرازي را افزايش داده بود همان                . قمري كشته شـدند    هجري1266

گونه كه يادآوري شد موضع ضد دولتي اين فرقه بود و گرنه درغيراين صورت معلوم نبود كه آيا اين فرقـه مـي توانـست                         

شـورش بـابيگري     .ري نشد و جزء صدها فرقه ديگر درآمد       بدان حد مردم را برانگيزد چنان كه از فرقه شيخيه هيچ گونه خب            

 و نيزمنهدم شدن آن ها درزنجان بـه يكبـاره فـروكش             - كه شرح مفصل آن قبلا آمد      -پس از شكست سختي كه درمازندران خورد      

درهمان گير و   كرد وازاعتبارافتاد تنها عوامل بعدي يعني سياست دول خارجي به تداوم و فراموش نشدن اين فرقه كمك كرد، تازه                    

كه صدها نفر را بـه كـشتن داد و          » ملا محمد علي  « دارهم بزرگان اوليه بابيه خود تمايل شديدي به گشودن اين راه داشتند چنان كه               

  .درقلعه طبرسي وعده و وعيدهايي خيالي به مردم مي داد، خود شفاعت به سفير انگليس برد

ز بابيان را در زنجان رهبري مي كرد يعني كساني كه دعوي فتح زمـين               ملا محمد علي زنجاني كه شورش عده ديگري ا             

را داشت و معتقد بود كه تاجداران جهان بايد فرمان وي را بگردن نهند و حتي حكومت مصر را به دسـت يكـي ازاوليـاي                          

  . خواهد آمد به ياري آنان- كه روزمره همان تاجداران بود-مقدس سپرده بود، به اصحابش وعده داد امپراطور روس

  

  

  فصل ششم
  

   ) پايان كار باب( علي محمد شيرازي را صادر مي كند دستور از بين بردن)اميركبير(اميرنظام،
دستور از بين بردن علي محمد شيرازي را صادر مي كند  اما سياست امير نظام درمـورد علـي محمـد شـيرازي                        ) اميركبير(امير نظام، 

تدا علي محمد شيرازي را از احاظ معنوي و رواني درنظرتوده مردم ضايع و خوارگردانيد وهالـه و                  سياستي واقع بينانه بود زيرا وي اب      
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سـپس تـصميم گرفـت او را    . توهمي كه از وي دراذهان به وجود آمده بود زدود تا او بعدها افسانه اي نـشده و درابهـام بـاقي نمانـد             

  .جسما هم از ميان بردارد

  : مي نويسد     اعتضادالسلطنه در اين مورد

ميرزا تقي خان اميرنظام كه در آن عصر وزير ايران بود به عرض حضور مبارك رسانيد كه تا ميرزا علي محمد بـاب                       ...         

. بهتر آن است كه باب را در معرض هلاك درآورند و يكباره اين فتنـه بنـشانند                . زنده است،اصحاب او آسوده نخواهند بود     

ا از حاجي ميرزا آغاسي افتاد كه حكم داد او را بي آن كه به دارالخلافه آورند بدون تحقيق                   شاهنشاه جهان فرمود اين خط    

مردم عامه گمان كردند كه او را علمي و كرامتي بوده، اگر ميرزا علي محمد شـيرازي   . به چهريق فرستاده محبوس بداشت    

د، بر همه كس مكشوف مـي گـشت كـه او را هـيچ               را رها ساخته بود تا در دارالخلافه آمده با مردم محاورت مجالست نماي            

   .كرامتي نيست ميرزا تقي خان عرض كرد كلام الملوك ملوك الكلام

شـاهزاده حـشمت الدولـه حمـزه          بعد ازاين جريان بارديگر باب را به تبريز آوردند و سپس ازيك نشست كوتاه و محاكمه مجـدد،                   

مد شيرازي ازجانب علما، باب را به همراه چند فراش به درب خانـه آنـان           ميرزا حكمران وقت تبريز براي كسب فتوي قتل علي مح         

    :فرستاد، اين واقعه را ميرزا مهدي خان زعيم الدوله حكمت كه درجريان تنگاتنگ ماجرا قرارداشته چنين برمي شمرد

پياده و پاي برهنه راه مي رفت به                              باب را در كوچه و بازار گرداندند و در حالي كه شب كلاهي برسرداشت               

 به منزل حاجي ميـرزا باقرمجتهـد پيـشواي اصـوليين            - باب، ملامحمد علي و سيدحسين يزدي      -آن سه نفر  . زنجير بسته بود  

صاحب ناسخ التواريخ مي گويد مجتهد فتواي قتل داد ولي اين موضـوع             . بردند، باب در آن جا عقايد خود را مخفي كرد         

سپس بـاب را بـه   . ت چه به كرات شنيدم كه مجتهد به علت بيماري يا تمارض وزريد و يا روي نشان ندادبراي من ثابت نيس   

خانه ملا محمد ممقاني ملقب به حجة الاسلام بردند و از جمله حاضرين مجلس پدرم و پدربزرگم و حاجي ميرزا عبدالكريم                     

 وقتي باب وارد شد، صاحبخانه او را اكرام كرد و وي را در              .و ميرزاحسن زندزي ملقبان به ملاباشي و جمعي از اعيان بودند          

اين كتب و صحائف از صاحبخانه پرسيد بدانچه نوشته شده و به صحت نوشته هـا اقـرار داري و                    : بالاي مجلس نشاندو گفت   

ه خـود   صاحبخانه پسيد آيا تو برعقيـد     . آري من به صحت آنها اعتراف مي كنم       :اعتراف مي كني؟ علي محمد شيرازي گفت      

هستم، علي محمد شـيرازي گفـت   ) ص(اهل بيت محمد باقي مي باشي يعني اين كه خودت مي گفتي مهدي منتظر قائم از          

  48.آري

  :حجة الاسلام گفت    
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مرحوم ملا محمد تقي حجة الاسلام فرزند مرحوم ممقاني         . اكنون كشتن تو واجب است و خون تو به هدر رفت                            

ما در جريانات حوادث علي محمد شيرازي و اعدام او قرارداشته در همان زمان رسـاله اي بـه در خواسـت                      خود مستقي  كه

  :ناصرالدين شاه قاجارمي نويسد

 نخست علي محمد شيرازي را به خانه حاج ميرزا باقر پسر حاج ميرزا احمـد مجتهـد تبريـز بردنـد و درآن جـا بـه والـد حجـة                                -     

ئي حقيرآن وقت خود درآن مجلس حضور داشت مشاراليه را درپيش روي والد مرحوم نشانده آن مرحـوم                  الاسلام آوردند و اين دا    

آن چه نصايح حكيمانه و مواعظ مشفقانه بود با كمال شفقت و دلسوزي به مشاراليه القاء فرمود، پس والد بعد از ياس از اين فقره از                          

  :دراحتجاج درآمده فرمودند

بزرگي در پيش دارد بي بينه و برهان كسي از او نمي پذيرد آخر اين دعوي هـا كـه تـو مـي كنـي دليـل و                                  كسي كه چنين ادعاي     

  برهانت بر اين ها چيست؟

  اين ها كه تو مي گوئي دليل و برهانت برآن ها چيست؟ : بي محابا گفت) باب      ( 

ره راهم بلد نيستي از منكر كسي بينـه نمـي خواهـد             سيد تو كه طريق محاو    :                والد از روي تعجب خنديد و فرمود      

  شهود و بينه وظيفه مدعي است من كه مدعي مقامي نيستم بينه محتاج اقامه دليلي نمي خواهد؟

والد بعد ازتعجب زياد ازاين جواب ناصواب فرمودند اي مرد من كه به توحالي كردم كه آقا سري  دليل وظيفـه مـدعي اسـت نـه                        

  . در امور بديهه كه جاهليمنكر، تو هنوز

  .دليل من تصديق علماء است:      علي محمد شيرازي گفت

     فرمودند علمائي كه تصديق تو را كرده اند با اغلبشان من ملاقات كرده ام آن ها را صاحب عقل درستي نديده ام و تصديق سفها                         

ت باشد اينك درميان جميع ملل باطله اسلاميه و غيراسـلاميه  مناط حقيقت كسي نمي باشد گذشته از اين اگر تصديق علما دليل حقيق           

بنابراين پس بايد جميع مذاهب و ملل باطله حق باشند و هـذا شـي               . علماي متحجر بوده وهستند كه تصديق مذهب خود را مي كنند          

  .عجب

  .دليل ، نوشته هاي من است:      باب گفت

ام جز كلمات مزخرفه مهمله معتمل المعاني و مختل المعاني چيزي درآن مـشاهده  نوشتجات تو را هم اكثرش را ديده     :      فرمودند

  .نكردم و درحقيقت آن نوشتجات دليل روشن بر بطلان دعاوي تست نه دليل حقيقت

  .آن هائي كه نوشتجات را ديده اند همه تصديق كرده اند:      علي محمد شيرازي گفت
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حجت نيست و آنگاه اين ادعاها كه تو مي كني از دعوي امامت و وحـي آسـماني و امثـال آن     تصديق ديگري بر ما     :      والد فرمودند 

  نبوت آن جز معجزه يا تصديق ديگر راه ندارد اگر داري بياور والا حجتي بر ما نداري؟

  .خير دليل همان است كه گفتم:      علي محمدشيرازي گفت

لس همايوني درحضورما كـردي از دعـوي صـاحب الامـري و انفتـاح بـاب وحـي و                    حال باز درآن دعاوي كه برمج     :       والد فرمودند 

  تاسيس و ايان به مثل قرآن وغيره آيا درسرآن ها باقي هستي؟

  .آري:      باب گفت

  .از اين عقايد برگرد خوب نيست خود و مردم را به عبث به مهلكه مينداز:      فرمودند

  .حاشا و كلا:     علي محمد شيرازي گفت

موكلان ديواني خواستند آنان را بردارند باب رو به والده عرض        .      پس والد قدري نصايح به آقا محمد علي كردند اصلا مفيد نيفتاد           

  حال شما به قتل من فتوي مي دهي؟: كرد

  حاجت به فتواي من نيست همين حرف هاي تو كه همه دليل ارتداد است خود فتواي تو هست؟:       والد فرمود

  نه، من از شما سوال مي كنم؟:       گفت 

حال كه اصرارداري بلي مادام كه دراين دعاوي باطله وعقايد فاسده كه اسباب ارتداد است باقي هستي بـه حكـم                     :        والد فرمودند 

تو را ازايـن مهلكـه   شرع انورقتل توواجب است ولي چون من توبه مرتد فطري را قبول مي دانم اگرازاين عقايد اظهارتوبه نمائي من         

  ».خلاص  مي دهم پس مشاراليه را با اتباعش ازمجلس برداشتند و به سوي ميدان سربازخانه حكومت بردند

   معروف به باب از قول شاهدان-       جزئيات اعدام علي محمد شيرازي

وده درپـي آن فرمـان صـادركرد تـا علـي                   چون حاكم يا والي شهر حكم فتاوي علما را به محافظين علي محمد شيرازي اعلام نم               

 بر سرداشت با پاي برهنه بدون كفش و گيوه          - شب كلاهي  -محمد شيرازي را درجاده بزرگ شهروبازار بگردانند و او را كه كلاهي           

 ـ                  . فقط با جوراب گردانيدند، ملا محمد علي را هم به زنجيري بسته بودند             ه آن هـا را بـه گـردش درآوردنـد تـا بـه ميـدان موسـوم ب

يكي از آنها به بازارعمومي بازمي شود كـه آن جـا را جبـه                 اين سربازخانه كوچك سه در ورودي داشت،      . سربازخانه كوچك رسيدند  

خانه مي گفتند، يعني جائي كه اسلحه مي ساختند، اين محوطه به پشت بام آب انبار راه داشت كه ازآن طريـق پـس از طـي پلكـاني                             

ري بود كه از دالان دارازي كه درمقابل مـسجد جـامع معـروف بـه مـسجد شـاهزاده بـه ميـان راه                         دوم د . چند وارد ميدان مي شدند    

وبالاخره دركوچكي بود كه ازطرف ميدان محل توپ ها كه آن ها را ميـدان توپخانـه   ) منظور ميدان سربازخانه كوچك است  ( داشت
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ديوارهـاي ايـن    . ن درديوارغربي ميدان سـربازخانه واقـع بـود        مي ناميدند وارد آن ميدان مي شد و اي        ) ديوان جنگ ( » اوتاغ نظام « و  

ميدان به اتاق و حجراتي تقسيم مي شد كه محل سكونت سربازها بود، ديوار چهارم غربي ايـن ميـدان را بـراي اعـدام علـي محمـد                             

ره از حجـرات واقـع      دوعدد ميخ آهني آورده بودند و بر همـين ديـوار ميـان دو حج ـ              . شيرازي معروف به باب اختصاص داده بودند      

  .دراين قسمت كوبيده بودند

     آن گاه علي محمد شيرازي را از دراول سربازخانه كوچك وارد ميدان كردنـد و چـون بـه روي آب انبـار رسـيدند قـدري تامـل                             

  .كردند زيرا تعداد زيادي از اعيان و وجوه شهردرآن جا حضور داشتند

خواهش كردند كه از دعاوي خود دست بردارد و در شهري كه اشـتهار دارد كـه مـردم                        پس اعيان شهر نزد باب آمدند و از وي          

آن بيش از مردم ساير بلاد سادات و اشراف اهل البيت را احترام مي كنند خون نريزد ولي او به گفته اعيان توجه نكرد وهـم چنـان                            

  .ده مي شدساكت و آرام بود  وعلائم و نشانه هاي ترس و هراس و حواس پرتي در او دي

  :      در اين هنگام سه فوج سرباز در ميدان حاضر بودند

      اول فوج چهارم تبريز، دوم فوج اختصاصي تبريز، سـوم فـوج كلـداني آشـوري مـسيحي موسـوم بـه بهـادران و فـوج چهـارم در                 

ن بيـك زنجـاني بـود و نـام     سربازخانه و فوج اختصاصي و بهادران تحت سلاح بودند، نام سـرگرده بـزرك فـوج اختـصاصي آقـا جـا                  

  .سركرده فوج بهادران سام خان مسيحي بود

ولـي سـركرده    .     رئيس دربانان والي نزد سركرده فوج اختصاصي آمده، حكم قاضي را بـه اعـدام بـاب و رفـيقش بـه او نـشان داد                         

 وزارت جنـگ اسـت و تنهـا         مزبورازاطاعت حكم قاضي امتناع كرد عذروي اين بود كـه اومـردي سربازاسـت و سـرباز تـابع احكـام                    

  .ازوزارت متبوعه خود بايد اطاعت كند و نمي تواند حكم غير وزارت متبوعه خود را اطاعت كند

او اطاعت كرد و يـك دسـته از فـوج را          . آن گاه رئيس دربانان، جلو سركرده فوج مسيحي آمد و حكم قاضي را به وي نشان داد                      

سردسته آنها غوج علي سلطان مسلمان طـوجي        . ميده  مي شد براي انجام حكم قاضي تعيين كرد         نا» بلوك« كه به اصطلاح عثماني ها      

پس غوج علي سلطان دسته خود را به        . خوئي بود 

سه صف تقسيم كرد و سپس علي محمد شيرازي         

و رفيقش را از مستحفظين تحويل گرفته، آن هـا          

ــيخ   ــوي آن دو م ــدان جل را درقــسمت چهــارم مي

يـده بودنـد، آورد و بـا ريـسمان     آهني كه قبلا كوب 
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روي آنها به طرف ديـوار بـود ولـي    . محكمي دو شانه آنها را محكم بستند و سپس آ نها را به قدر سه ذرع از روي زمين بالا كشيدند        

مي آيند  ملا محمد علي به سردسته مذكور التماس مي كرد كه روي او را به طرف تيراندازان برگردانند تا تيرهائي را كه به سوي او                         

آن گـاه فرمانـده     . قراردهند، ولي پذيرفته نـشد    » باب«بازخواهش كرد كه صورتش را مقابل پاي        . ببيند، اوهم خواهشش را پذيرفت    

مردم همه سكوت كردند، چنان كـه       . كل فوج يعني سام خان فرمان پيش فنگ داد و سربازان تفنگ ها را به شكل سلام بلند كردند                  

دل به تپش افتاد، بندها به لرزه درآمد، صدائي مانند صداي مگس شنيده مـي شـد، درپـيش فنـگ دوم                      . گويا نفس ها قطع شده بود     

چنان سكوتي برمردم مستولي شد كه گويا مرغ برسرآنها نشسته بود، دل ها و نبض ها چنان به زدن افتاد كه نزديك بـود ضـربات                          

نان والي كه حكم اعدام را در دست داشت نگاه كرد واواشاره به تنفيـذ      دراين هنگام سام خان به رئيس دربا      .        آن ها شنيده شود   

آن گـاه   . كرد، پس سام خان فرمانده فوج به صداي نظامي به سركرده صد نفـري اشـاره كـرد وفرمـان تيرانـدازي از صـف اول داد                          

  .صداي تيرها بلند گرديد و دود فضاي ميدان را فرا گرفت

  :وي دراين حال باب را صدا مي زد و چنين مي گفت. كه ملا محمد علي تير خورده است    وقتي دود برطرف شد معلوم شد 

   آقاي من ازمن راضي شدي؟-    

    اما باب چون تيربه طنابش خورد، طناب بريده شد و او به زمين افتاد و به درون يكي ازحجره هاي سربازخانه، كه نزديـك محـل                          

ن و سربازان از زيادي دود نتوانستند سقوط باب را ببينند و متوجه فرارش شوند و چـون او                   سقوط وي بوده فراركرده بود، تماشاچيا     

  !...را نديدند، فريادشان بلند شد و در وهم و خيال افتادند كه مبادا باب به هوا پرواز كرده باشد

، لاجرم سام خـان فرمـان داد تـا              سركرده فوج و سرجوخه هاي لشكرازهيجان مردم و هجوم آن ها به وحشت و اضطراب افتادند               

نظاميان خط سه گوشه نظامي تشكيل دادند و بدين واسطه جلو هجوم مردم را گرفت آن گاه سركردگان فوج را درفشارگذاشت تـا          

باب را در يكي از حجرات پيدا كرده با زور او           » غوج علي سلطان  « سركرده صد نفري    . حجرات ميدان را بگردند و باب را پيدا كنند        

آن گاه دوباره بـاب را ماننـد اول   . را ازحجره بيرون كشيد و با مشت و لگد بر پشت گردن او مي زد و او را به مردم معرفي مي كرد   

  .با طناب بستند و تيربارانش كردند

  پـس .    در اين مرتبه بيست و يك تير بر بدنش اصابت كرد و تمام بدنش و صورتش كه سالم مانده بود سوراخ سوراخ شـد                       

جـسد آن دو تـن علـي محمـد شـيرلزي و مـلا        . جثه اش ازحركت افتاد و مردم آسوده خيال از وسواس و وهم و خيال بيرون آمدند               

  .حسين را درمقابل برج وسط ميدان انداخته خوراك سباع و طيور شدند
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بط كـرده انـد و ايـن         اضافه اين است آن چه صاحب ناسخ التواريخ وغيراو دراين مورد ثبت و ض ـ              49    پايان اين گزارش  

جريان ازهر جهت با گفتار پدرم موافق است، اول اين كه پدرم آن سركرده را كه بر پشت علي محمد شـيرازي مـي زده                         

  .نديده است دوم آن كه بعد از تيرباران نديده است كه جثه آن دو را روي زمين ها در كوچه و بازارتا كنار خندق كشند

  .ند و جثه آن ها را با نردبان درميان خندق مزبور انداختند پدرم مي گويد دو نردبان آورد

  

  كلماتي چند از باب
تخم مرغ را قبل از آنكه پختـه شـود برچيـزي نزنيـد زيـرا                       ...شير خر نخوريد  ...سوار گاو نشويد و بر آن چيزي حمل نكنيد        

در روز قيامتـشان قـرار داده كـه ميـل           ) نقطه اولـي  ( محتوياتش ضايع مي گردد، اين ها را خداوند روزي علي محمد باب           

  !.؟!نمايند و شما ازايشان تشكر كنيد؟

  )49بيان عربي، ص                                                                                   (

       

  »...بيضةولا تضربن ال...ولا تشربن لبن الحمير...لاتزكبن البقر ولا تحملن عليه سن شئي    « 

  .          في حكم محو كل الكتب كلها الا ما انشئت او تشئي في ذالك الامر

  .         يعني درباره حكم ار بين بردن تمام كتب مگر آن چه راجع به امر بابيگري نوشته شده است يا خواهد شد

  )198بيان فارسي ص (                                                                                

       

واجب است بر هركس كه متاهل شود تا از وي باقي بماند فردي كه يكتا پرست باشد و بايد كه در اين كـار بكوشـد و                              «  

  .»هرگاه در يكي از طرفين مانعي پيدا شود جايز است كه به ديگري اجازه دهد كه ثمره اي را آشكار نمايد

  )298بيان فارسي ص                                                           (                     

       

  »                                             في ان فرض كل احدان تياهل ليبقي عنها من نفس يوحداالله ربها و لا بدان     « 
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  فصل ششم

  بخش دوم

  عاقبت قرة العين
ونه كه اشاره شد سومين كسي كه به باب گرويد زن زيبائي ازخانواده مشهورو منسوب به فقاهت به نام زرين تاج بـود،               همانگ          

سپس ازطرف بها و بهائيان به اين زن       . ولي بابيان درابتدا او را بدرلدجي و شمس الضحي لقب داده بودند، بعدا قرة العين ناميده شد                

پـدرش مـلا صـالح قزوينـي ازبزرگـان فقهـاء       . ج به زبان عربي مذهبـة التـاج يـا ذات الـذهي اسـت            زرين تا . نام صديقه طاهره دادند   

زعـيم الدولـه دركتـاب بـاب الابـواب          . عصرخود بود وعمويش كه به دست همين زن به قتل رسيد به شـهيد سـوم معـروف گرديـد                   

  :درمورد قرة العين مي نويسد

زيـرا   جهت نبود كه دروجود باب علم وحكمت يا ادب حقيقي وجود داشته باشـد،               استقبال قرة العين از باب به آن       

باب ديوانه اي بيش نبود وكلمات مهمل و مغلوطي بيش نبافته بود بدين جهـت اشخاصـي كـه مختـصر فـضل و شخـصيتي                          

ين مـست شـهوت بـود وميـل     داشتند نه تنها از او استقبال نمي كردند بلكه از او نفرت و انزجار پيدا مي كردند، ولي قرة الع  

زيادي به مردان داشت بدين جهت نمي توانست به يك شوهرروحاني اكتفا كند وازطرفي ديگر خاندان او خاندان زهد و                    

قناعت وعصمت و عفت بود و درچنين خانداني از براي او وسائل عيش و عشرت و آزادي و شهوت راني وجود نداشت بـه                        

آن ديد كه يكباره خود را از قيد و بند دين و مذهب آزاد سازد و با حزبي كـه بـه                      اين جهت صلاح و مصلحت خود را در         

هيچ نظم و قاعده وحد ادبي مقيد نباشدهمراه و همقدم گردد و چون بابيان تنها حزبي بودنـد كـه داراي مـرام اشـتراكي              

  .50وپيروهرج و مرج بودند به اين جهت با آن ها پيوند كرد

باب براي قرة العين پيـام داد كـه مـردم را    . واستگاري كرد و باب هم د مقابل ازقرة العين خواستگاري نمود      قرة العين باب را خ   

قرة العين دستورداد كه زنان حجاب از رخ برگيرند و تاكيد كرد كـه يـك زن                 . علنا به سوي وي فراخواند، قرة العين هم چنين كرد         

  : آن گفت مرد شوهر كند و درتفصيل و توضيح9مجاز است به 

  . اين از خوش رفاقتي و وسيله زيادتي مهر و محبت است-      
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او .       خيلي زود جمعيـت زيـادي بـه دور قـرة العـين گردآمدنـد              

وقتي مـردان متعـددي را بـه دورخـود ديـد كـم كـم دل ازشـوهر                   

برداشت و رشته خـانوادگيش را گسـست و سـرانجام درخواسـت             

ق او نمي شـد قـرة العـين         طلاق كرد و چون شوهرش راضي به طلا       

بدون فسخ طلاق پشت پا به خانه و خانواده و شـوهر زد و آنـان را                 

  :از آن پس مردان زيادي گرد او جمع شدند. ترك گفت

قلوب مردان و زنان را به واسطه زيبائي چهـره، قـدرت           ...«      

بر معارضه و مناظره، نازكي صدا و نرمي شيوه بيـان بـه سـوي               

گـردن هـا بـه سـوي او         . ايل ساخته بـود   خود مجذوب و متم   

كشيده مي شد، صاحبان نفوذ و قدرت براي اجابت دعـوت او         

مي ايستادند واوهم گاهي با نثـري ماننـد          بر روي ساق و قدم    

عقـول عـاقلان را بـه       . درمنثور براي آنان سخنراني مي كـرد      

جادوي بيان خود فريب مي داد، نفوس خردمندان را به نقش           

 خويش به سوي خود متمايـل مـي سـاخت و            و نگارهاي بيان  

دل هاي فرزانگان را به نيكو يافتن كـلام و زبـان بـازي اسـير                

خود مي كرد بدين جهت كار بر خويـشانش مـشكل شـد، دل              

هاي آنان مانند قطرات آتش برافروخته گرديد، درامراين زن         

متحير شدند واز حجاب برداشتن وي عقول خودشان را مانند          

آن ها مست نبودند، اما مصيبت بـزرگ       . ادندمستان از دست د   

  51».بود

 براي علاج اين واقعه به تكاپو افتاد وچند مرتبه نزد عمويش يعني پـدرقرة العـين                 - كه پسرعمويش مي شد    –شوهر قرة العين          

 خـط قـرة العـين بـه مـلا           رفت، اما هيچ نفسي دركارآن زن موثر نيافتاد، وي نه تنها به خانه پسرعمويش بازنگشت بلكه نامـه اي بـه                    

. عمويش سنگ بزرگي بر سر راه باب بود وسخت با اين فرقه مبارزه مي كـرد               . محمد تقي برغاني خون عمويش را نيزحلال دانست       

مريدان قرة العين براي نشان دادن درجه خلوس و ارادت قيام كردند وهنگام طلوع صبح به مسجد جامع وارد شدند و جمعي به نام                        
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الي كه عمويش درمحراب مشغول نمازگزاري بود به وي حمله كردند، او را كشتند، و به فجيع ترين وضعي قطعه قطعه                     فدائيان درح 

مردن قزوين با ملاحظه اين صحنه برعليه قاتل و قاتلين و شخص قرة العين شـوريدند واوناچـارازترك شـهرگرديد،                    . و مثله نمودند  

ة العين از قزوين به سـوي خراسـان رفـت تـا درآن جـا بـه مـلا حـسين بـشروئي                        قر. كه شرح آن درصفحات گذشته به تفصيل آمد       

قرة العين با جمعي از . بپيوندد، اما چون به قريه بدشت نزديكي هاي شهر بسطام رسيد به وي گفتند ملا حسين بارفروش رفته است     

  .بابيان آهنگ مازندران نمود

نا درآن محيط مذهبي از خود نشان داد و روزروشن بـا مـردان درحمـام خلـوت         درمازندران قرة العين با حركات و رفتاري كه عل    

مخـصوصا گفتـار وي     . نمود اعتباري براي خود نگذاشت و مردم را كه تاب و تحمل ديدن چنين مناظري نبود عليه خـود برانگيخـت                    

بود كه مخالفان وي بتواننداز آن بهره       درمورد زنان هيچ گونه هماهنگي با فرهنگ و لغت و رسوم مردم نداشت و بهترين وسيله اي                  

  .بگيرند

  

  خط و اشعار قرة العين

       مناجات قرة العين
    الهي الهي بحق ذات اعلايت كه نفس مقدس اوست و به حرمت كينونيت ابهايت كه ثمره فطرت اوست و بحق انيـت قـديمت كـه              

وامانـدگان تيـه خـسران را و بچـشان بمـا لـذت غفـو        آيت قدرت اوست و بحق سلطنت عظيمت كه همان مشيت اوست دريـاب مـا          

وغفران را الهي به آن رحمتي كه ما را بدان بود فرمودي و شييء جز او نبود كه ما را از ما ستان و بسر منزل نجات وهـدايت رسـان                               

ن كه ازكشاكش نفـس امـاره       الهي به آن عنايتي كه راه را به ما نمودي و اوست مقصود كه ما را به راه آورد به رضاي خود برآورتا آ                       

رهيم و مهياي لقاي با صفايت گرديم يا ارحم الراحمين رحمي رحمي رحمي يا خيرالغافرين نظري نظري نظري كه كارازدست رفت                     

كشتي غرق گرديد و صبح دميد وما را مفري نيست و شان اقبال و ادبار ما الهي مشاهده مي كنيم كه احدي را وجـود نـه تـا موجـود                               

ذي احدي را مجال نيست كه تنطق فرمايند بل ختم بر السن افواه و كتاب ها بين يدي ايشان گواه الهي اين تنقطم از اشراق                         نمايد و   

جمال و فضل اكبرتو است و اين ارضياء جمال امرتو است كه مرا وحدت درگرفته و درمقام بازداشته تا امرت چون زيلـي و حكمـت                          

  .مين وهو خيرولي الصابرين طاهرهچو دليل فرمايد الحمداالله رب العال

  

         اشعارقرة العين                                                                                       



 ١۵۵

  :اشعار زير منصوب به طاهره است

  انه بود                  كه قهرازعارضت افس   به عرش جان چو تو جانانه بود                    

                                         به دامم درافكنده آن دانه تو ود ـــــــبه زير دام زلفت دانه ب

  درمحفل خود بارم ده اي يار

  بان منما تو خارمـــيقپيش ر

  منم اي سرو قد ديوانه تو                                                از آن دو نرگس مستانه تو

  رعشق جاودانه توــــــ          اسي   شدم از عارض جذبانه تو                                    

  زارم بردي قرارمــــاي گل ع

  نالان زهجرت همچون هزارم

  ب نرانمــ                   به جزنام تورابرل  خوانم                   ــــزعشقت گر بسوزد است

  جان فشانم                                       كه يكبارم برد بر خانه توچبه پاس آن كسي صد 

  مائيــــگاه از وصالت شادم ن

  ازي نزارمـــگاه از فراغت س

  شده هر موي زلفت يك كمندم                                         كه برعشق تو كرده پاي بندم

  تانه توـــمزه فـــــاك ازغــ                                      هلدم   ــــــر بالا بلنـــــشدم اي دلب

  رو روانمـــندت ســـــقد بل

  ندت مشك تتارمـــزلف كم
  

       خلقي بوجودت حي ها نحن هنيئالك          يالك           ـــاي عيد مبارك پي ها نحن هن

  ت ها نحن هنيئالكــــ        آسوده در اياممستم زمي جامت دارم طرب از نامت                  

           بيرون ز من و ما شو ها نحن هنيئالك  برخيز مطرب را شو سرسلسله ما شو                

  يري ها نحن هنيئالكـــغيرش نبود غيري در كعبه و در ديري                      گويد به هر س
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  يئالكــ                     كز طلعت شه خرم ها نحن هن    اي غره بگو هردم با قلبي تهي از غم  

  گر بتو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو                   شرح دهم غم تو را، نكته به نكته مو به مو

             خانه به خانه در به در، كوچه به كوچه كو به كو         از پي ديدن رخت، همچو صبا فتاده ام   

           غنچه به غنچه گل به گل، لاله به لاله بو به بو ور دهان تنگ تو، عارض و عنبرين خطت     د

    دجله به دجله يم به يم، چشمه به چشمه جو به جو       مي رود از فراق تو، خون دل از دو ديده ام       

  به رشته نخ به نخ، تار به تار پو به پو        رشته              مهر تو را دل حزين بافته با قماش جان  

  جست و نديد جز تو را           صفحه به صفحه لا به لا، پرده به پرده تو به تو) طاهره(در دل خويش

  خال به كنج لب يكي، طره مشك فام دو                     واي به حال مرغ دل، دانه يكي و دام دو

     من چه دهم جوابشان، پخته يكي و خام دو     ميان  محتسب است و شيخ و من، صحبت عشق در 

  همه عاشقان شكسته دل              كه دهند جان به ره بلا

  ل الغم والبلاــــــمت               بلاســجذبات شوقك الج

  ن من بي گنهــم              پي كشتــاگر آن صنم، زره ست

  يـيت بما رضـقد رض     فل يفه       ــــقام بســـلقد است

  ماــــباح كانـــ       طلع الص اله     ــــت جمــــفاذا راي

    كه زند صوت بلا بر او  من و وصف آن مه برو خو    

  بنشاط و قهقهه شد فرو             كه انا الشهيد به كربلا

  هله اي گروه اماميان                 بكشيد هلهله اين زمان

            شده فاش و ظاهر و برملا  عيان    كه ظهور دلبر ما

  .   52پائين از قرة العين است) ملمع(        شعرهاي درهم

  مت                                                  بسلاسل الغم و البلا ــجذبات شوقك الج

                                                 
. ولي من جستجويي آردم و بودنش را از قرة العين به باور نزديك تر دانستم. اين شعرها را از صحبت لاري شمرده اند و به آخر ديوان او نيز افزوده شده 52

 .١١١به نقل از آسروي، بابيگري ص : ولي همه آن ها را در دست نميداشته اند. ديگران ياد اين شعرهاراآرده اندبراون و 
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   دهند جان به ره بلا                         كه همه عاشقان شكسته دل                       

  نم ز ره ستم                                                   پي كشتن من بي گنهــاگر آن ص

  يفه                                                   فلقد رضيت بمارضيـــــــقام بســـنقد است

                      من و رسم راه قلندري           ندري                    ـتو بملك و جاه سك

  اگر آن خوشست تو در خوري                                          وگراين بدست مرا سزا

  ا و من                                                   بنما بملك فنا وطنــــــبگذر زمنزل م

                                        فاقد بغلت بما تشاثل ذا             ــــــــفاذا فلعت بم

                             قدمي نهاد به بسترم گرم                       ــــسحري نگار ستم

  ت جماله                                                   طلع الصباح كانماـــــاذا رايــــــف

                              و شعاع طلعتك اعتلي قت                       رــلمعات وجهك اش

  ت بربكم                                                     نزني؟ بزن كه بلي بليــــز چه رو الس

  لا زدند                             زولا چو كوس ب ت او                       ـــز جواب طبل الس

  م                                                     سپه غم و حشم بلاـهمه خيمه زد به در دل

  چه خوش آنكه آتش حيرتي                                              زنيم به قله طور دل

         متد كدكا متزازلالته                                              ــعــكته و جــكــــفص

                             همه شب زخيل كروبيان       شق او                   ـپي خوان دعوت ع

                            كه گروه غمزده الصلا يمني                         ـــرسد اين سفير مه

                             كه انا الشهيد بكربلامن ووصف آن شه خوبرو                          

                           پي ساز من شد و برگ من  رگ من                         ــيد ناله مــچو شن

  ر ولا                                                    و بكي علي مجلجلاـــــهـــشي الا مـــقم

                           بكشيد هلهله اين زمان اميام                          ــه امه اي گروــلـــه



 ١۵٨

                   شد و فاش و ظاهر و برملا    يان                               ـكه ظهور دلبر ما ع

   ورتان بود هوس بقا                        مع لقا                             ـــان بود طــگرت

                   برآن صنم بشويد لا لقه مطلقا                                    ـــز وجود مط

  »              كه زني به تيرم و من غمين   تو كمان كشيدن و دركمين                         « 

  »              كه خدانكرده خطاكني    ين                         ـم بود از همـــــهمه غم« 

  س ماهي حيرتي                                           چه زني زبحر وجود دمـــــتو كه فل

  و دم بدم                                            بشنو خروش نهنگ لا» طوطي«ين چوـبنش
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